    جنگ نرم‏

 پيشگفتار

 «غرب به يك سرزمين خلاصه نمى‏شود و فقط يك مجموعه دينى، اخلاقى، نژادى يا حتى اقتصادى نيست. غرب به مثابه يك واحد مركب اين جلوه‏هاى گوناگون، يك مجموعه فرهنگى و يك پديده‏ى تمدنى است».(1)

 تمدن غرب يك كليت است. يك فرهنگ، يك گفتمان، يك قدرت با همه جوانب‏اش. فرهنگى كه ابزارهاى مناسب‏اش را هم سامان داده است. قدرتى كه دانش مورد نياز و مقتضى خود را هم توليد كرده است.

 اين سيطره كه به مدد نوگرايى و تحول غرب پس از رنسانس و انقلاب صنعتى پديد آمد، تمدنى را پايه ريخت كه در ذات و بنيان خود ميل به گسترش داشت و نمى‏توانست در يك موقعيت جغرافيايى خاص محصور بماند.(2) بر همين اساس لشكركشى‏ها و تصرف‏ها و هجمه‏ها را آغاز كرد.

 انقلاب اسلامى ايران ضربه سنگينى بر استيلاى جهان غرب وارد آورد و او را به مقابله و جبران كشاند. تحليل‏هاى غلط و نارسا از ماهيت انقلاب اسلامى، قدرت‏هاى استكبارى را در وهله اول به اين نتيجه رساند كه مى‏توانند با استفاده از برترى نظامى و تسليحاتى خود و در قالب جنگى سخت و طاقت فرسا اين سد مستحكم كه مانعى بر سر راه آنان شده بود را از ميان بردارند. چنين بود كه از يك سو به حمايت مالى و معنوى بى‏دريغ از گروه‏ها و احزابى پرداختند كه با اهداف مختلف نظير تجزيه‏طلبى و كسب قدرت سياسى به مبارزه‏ى داخلى با نظام مشغول شده بودند و از سوى ديگر رژيم صدام حسين را به جنگ‏افروزى عليه جمهورى اسلامى برانگيختند. امروزه بسيارى از صاحب‏نظران بر اين قول اتفاق دارند كه جنگ هشت‏ساله ايران و عراق يك جنگ مرسوم ميان دو ملت نبود، بلكه در حقيقت صف‏آرايى كل جهان غرب و قدرت‏هاى استكبارى با يك نظام نوپاى مذهبى بود. جنگى كه بسيارى از كشورهاى منطقه‏اى و شرق و غرب، به طور مستقيم و غيرمستقيم با تجهيز و حمايت مادى و معنوى از كشور مهاجم نقش‏آفرينى مى‏كردند و بدين‏معنا در آن ذى‏نفع بودند.

 رهبرى حضرت امام‏رحمه الله و روحيه سلحشورى و مقاومت و شهادت‏طلبى مردم كه ريشه‏اى عميق در باور و اعتقادشان به حماسه عاشورا و مكتب اهل‏بيت‏عليهم السلام داشت؛ در نهايت پروژه‏ى استكبار در مقابله با نظام اسلامى را به شكست كشاند. برخورد نظامى گزينه‏اى بود كه قدرت‏هاى استكبار در بسيارى از موارد به كار بسته بودند و هميشه هم كمابيش نتيجه مطلوب عايدشان شده بود. اما نتيجه هشت سال جنگ با ايران به آنان به خوبى اين واقعيت را چشاند كه اين قدرت، ريشه‏اى ديگر دارد و اين نمونه با همه نمونه‏هاى ديگر تفاوت مى‏كند. از اين رو مى‏طلبد كه براى مقابله با آن ابزارى ديگر به كار بست و روشى ديگر در پيش گرفت. چنين بود كه جنگى ديگر در قالب نرم و بدون استفاده از ابزارهاى جنگى و ادوات نظامى بلكه با بهره‏گيرى از ابزارها و قالب‏هاى فرهنگى، فكرى، هنرى و رسانه‏اى آغاز شد.

 حال با پيشرفت‏ها و نوآورى‏هايى كه در عرصه رسانه‏هاى ارتباطى رخ داده است؛ مانند ظهور اينترنت و نسل جديد ماهواره‏ها، اين سيطره‏جويى شكلى نوين يافته بود و ديگر اثرى از موانع جغرافيايى، سياسى و اقتصادى در مقابل رشد و گسترش و نفوذ خود در ملل مختلف نمى‏بينند. هجمه‏اى كه نه فقط ايران، بلكه همه فرهنگ‏هاى غيرغرب از خاور دور تا آفريقا و تا كشورهاى عربى را هدف گرفته بود. و البته ايران پس از انقلاب به جهت ميزان خطرآفرينى و قدرت چالش‏طلبى بالاى خود در اين ميان آماج حملات بيش‏تر قرار گرفت. تغيير و تحولاتى كه پس از خاتمه جنگ و به تبع سياست‏هاى اقتصادى و فرهنگى با شعار توسعه و اصلاح در كشور به اجرا درآمد نيز زمينه جنگ نرم را خواسته يا ناخواسته فراهم ساخت.

 در اين مقطع، در بين مسئولين نظام بى‏شك كسى كه بيش‏ترين دغدغه را نسبت به وجود جنگ نرم عليه جمهورى اسلامى داشته و آن را بارها ابراز داشته‏اند شخص رهبرى معظم انقلاب بوده‏اند. البته ايشان در دوران رياست جمهورى هم همواره اين دغدغه را داشتند، اما از آغاز دوران رهبرى‏شان اين خطر را با ادبيات مختلف گوشزد كرده و مسئولان را به چاره‏انديشى و برنامه‏ريزى‏هاى مقتضى فراخواندند. ايشان با اشاره به تجربه تلخ اندلس اسلامى و سقوط آن به جهت هجوم فرهنگى غرب و مسيحيت، نسبت به تكرار آن تجربه در ايران اسلامى هشدار مى‏دادند. بيش‏ترين تعبيرى كه در ادبيات ايشان در اين موضوع به چشم مى‏خورد «تهاجم فرهنگى» است. ايشان از همان ماه‏هاى آغازين رهبرى خود اين تعبير را در سخنرانى‏ها و بيانات خود به كار بردند.(3) مرورى بر بيانات ايشان نشان مى‏دهد كه در آن مقطع اين تعبير بيش‏ترين موارد استفاده را داشته است. از جمله:

 «امروز، تهاجم فرهنگى عظيمى عليه اسلام هست كه مستقيم به انقلاب ارتباطى ندارد و وسيع‏تر از انقلاب است، بر عليه اسلام است. يك تهاجم فوق‏العاده‏ى فرهنگى، اجتماعى و سياسى با ابعاد گسترده عليه اسلام، يعنى حتى اسلامى [ابتدايى و عادى‏] كه ميان توده‏ى مردم مثلاً الجزاير است. فقط يك استثناء دارد و آن اسلام وابسته به دستگاه‏هاى استعمارى و فهدگونه است. جاهايى كه به طور مستقيم به اين اسلام مربوطاند، از اين تهاجم مستثنا هستند!!. و الا حتى اسلام به معناى اعتقاد عوامانه مردم هم مورد تهاجم است، چه برسد به اسلام ناب، اسلام انقلاب، اسلام به تفسير ايران به تعبير خودشان؛ آن كه ديگر وضع‏اش روشن است».(4)

 رهبر انقلاب بر استفاده از تعبير «جنگ» براى اين هجوم تأكيد ويژه‏اى دارند. «مسأله فرهنگ را به معناى واقعى كلمه، يك «جنگ» به حساب بياوريد. البته اين حرف‏ها شايد براى آقايان تكرارى باشد، اما من تأكيد مى‏كنم. علت هم اين است كه در طول اين سال‏ها هر چه در اين زمينه گفته شده، درست فهم نشده است».(5)

 تعبير ديگرى كه رهبرى معظم انقلاب در تبيين هجوم فرهنگى دشمن به كار برده‏اند تعبير «ناتوى فرهنگى» است:

 «من پريروز در روزنامه... گزارشى از تشكيل «ناتوى فرهنگى» را خواندم. يعنى در مقابل پيمان ناتو كه آمريكايى‏ها در اروپا به عنوان مقابله با شوروى سابق يك مجموعه مقتدر نظامى به وجود آوردند؛ اما براى سركوب هر صداى معارض با خودشان در منطقه خاورميانه و آسيا و غيره از آن استفاده مى‏كردند، حالا يك ناتوى فرهنگى هم به وجود آورده‏اند. اين بسيار چيز خطرناكى است. البته حالا هم نيست؛ سال‏هاست كه اين اتفاق افتاده است.

 مجموعه زنجيره‏ى به هم پيوسته رسانه‏هاى گوناگون - كه حالا اينترنت هم داخل‏اش شده است و ماهواره‏ها و تلويزيون‏ها و راديوها - در جهت مشخصى حركت مى‏كنند تا سررشته تحولات جوامع را به عهده بگيرند. حالا كه ديگر خيلى هم آسان و رو راست شده است!!».(6)

 اما آخرين و جديدترين تعبيرى كه ايشان از هجوم مذكور داشته‏اند، مفهوم «جنگ نرم» است كه گستره‏اى فراتر ازتهاجم فرهنگى دارد. ايشان بر وظيفه دانشگاه و دانشگاهيان در اين راستا تأكيد ويژه دارند؛

 «انتظارى كه از اساتيد دانشگاه‏ها در اين جنگ و مبارزه نرم مى‏رود فراتر از انتظارى است كه از دانش‏جويان وجود دارد. دانشجويان افسران جوان اين جبهه هستند كه ضمن دارا بودن فكر، عمل، و بصيرت، در صحنه نيز حضور دارند و با آزمودن صحنه، در چهارچوب كار مى‏كنند. اما اساتيد دانشگاه‏ها فرماندهان جبهه جنگ نرم هستند. فرماندهان اين جبهه بايد با شناخت مسايل كلان، شناسايى دشمن و كشف اهداف او، طراحى كلان انجام دهند و بر اساس اين طراحى حركت كنند».(7)

 «در اين جنگ نرم وظيفه مجموعه‏هاى فرهنگى اين است كه هنر را تمام عيار و با قالبى مناسب به ميدان آورد تا اثرگذار شود».(8)

 رهبر معظم انقلاب بارها براى مقابله با اين هجوم بر لزوم تشكيل جبهه‏اى فرهنگى متناسب با جبهه دشمن تأكيد كرده‏اند.

 «مسأله، مسأله ايران و اسلام است. مسأله عزيزترين اندوخته‏هاى يك ملت است. دشمن مى‏خواهد با اين اندوخته‏ها شوخى كند و او را به بازى بگيرد. لذا بايد جبهه فرهنگى و سنگرهاى فرهنگى به وجود بيايد و امروز روز كار است و بايد همه كار كنند. امروز روزى است كه همه آن كسانى كه استعداد دارند بايد در زمينه فرهنگى كار كنند و كارهاى نشده هم زياد است. اين آن چيزى است كه مورد خطاب من به همه اهل فكر و فرهنگ و هنر و ادب و دانش و معلومات و معارف است و اين را يك چيز لازمى مى‏دانم».(9)

 «لازم است در ميان ادبا و روشن فكران و نويسندگان و شعرا و هنرمندان و سينماگران و دانشمندان و اساتيد، يك بسيج عمومى براى مقابله با جريان تهاجم فرهنگى كه دشمن هدايت مى‏كند انجام بگيرد».(10)

 جنگ نرم، مسأله امروز ماست. جنگى كه بخواهيم و نخواهيم درگيرش هستيم و از عواقب و نتايج‏اش متأثر مى‏شويم. و اين علاوه بر هوشيارى و بصيرت مسئولين وهمه شهروندان و علاقه‏مندان نظام اسلامى، ضرورت انديشيدن تدابيرى در راستاى دفاع و تقابل با اين جنگ را افزون‏تر مى‏سازد.

 رهبر معظم انقلاب در اين باره تاكيد مى‏كنند كه؛ هر دفاع و نبردى در اين جبهه بدون داشتن شناخت كامل و جامع از منطقه عمل و بدون تجهيز كامل به ابزارهاى آن عبث و بيهوده است.(11)

    جلسه اول‏

    سير تحول تاريخى استعمار

 بررسى‏هاى تاريخى در زمينه چگونگى شكل‏گيرى كانون‏هاى قدرت نشانگر آن است كه در تاريخ جهان، سه شيوه استعمارى (كهن، نو و فرانو) از سوى قدرت‏هاى بزرگ، عليه قدرت‏هاى ضعيف به كارگرفته شده است؛

 دوره اول: استعمار كهن يا كلاسيك‏

 استعمار كلاسيك پس از رنسانس و متحول شدن جهان غرب از قرن 16 ميلادى آغاز شد و تا جنگ جهانى اول به مدت 400 سال ادامه داشت. در اين دوره، سلطه قدرت‏هاى بزرگ بر جوامع ضعيف، از طريق تسخير نظامى انجام مى‏شد و استثمار ملت‏ها با اشغال مستقيم نظامى همراه بود.

 مشخصات استعمار كلاسيك‏

 1. لشگركشى از سرزمينى به سرزمين ديگر.

 2. غارت اقتصادى و ازدياد حوزه نفوذ و سلطه از طريق حضور مستقيم فيزيكى.

 3. استفاده از قدرت نظامى برتر به مثابه مهم‏ترين ابزار سلطه.(12)

 نقاط ضعف استعمار كلاسيك يا كهن‏

 1. لشگركشى نظامى نيازند هزينه سنگين مالى بود.

 2. اشغال نظامى كشورها همراه با تبليغات زياد انسانى و ضايعات حيثيتى بود.

 3. حضور فيزيكى قواى نظامى اشغالگران در سرزمين‏هاى اشغالى، زمينه‏ساز قيام ملت‏ها عليه اشغالگران بود و تداوم سلطه را پرهزينه مى‏ساخت.(13)

 دوره دوم: استعمار نئوكلاسيك يا استعمار نو

 استعمار نو از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، رواج يافت و به مرور زمان، جايگزين استعمار كهن يا كلاسيك گرديد. زيرا نسبت به استعمار كلاسيك، از مزاياى بسيار برخوردار بود. اين دوره پس از جنگ‏هاى جهانى اول و دوم رشد چشم‏گيرى يافت. ابداع‏كننده اصلى اين سياست حكومت بريتانيا بود. در اين دوره دست‏نشاندگانى مانند رضاخان در ايران، آتاتورك در تركيه و ظاهرشاه در افغانستان، به قدرت رسيدند.

 مشخصات استعمار نئوكلاسيك‏

 ويژگى‏هاى استعمار نو عبارتند از:

 1. به كارگيرى نيروهاى مزدور و وابسته بومى از طريق مستشاران اقتصادى، نظامى و امنيتى؛

 2. حاكميت نامحسوس اما قوى بر حاكمان؛

 3. چپاول و غارت ثروت‏هاى ملى و ذخاير زيرزمينى و مواد خام كشورهاى زيرسلطه، از طريق انعقاد قراردادهاى استثمارى؛

 4. تبديل كشور زيرسلطه به بازار فروش محصولات خويش؛

 5. هجوم به فرهنگ ملى و بومى كشور زيرسلطه، از طريق تهى‏سازى فرهنگى؛

 6. ترويج و گسترش فرهنگ كشور سلطه‏گر در افكار عمومى كشورهاى زيرسلطه با هدف تداوم و تضمين بقاى سلطه سياسى، با ايجاد كانون‏هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و ايجاد احزاب وابسته؛(14)

 7. تهاجم به مذهب از طريق اشاعه سكولاريسم، ترويج لائيسم، حفظ قالب‏ها و تهى‏سازى مفاهيم از محتواى اصلى، ايجاد و گسترش اديان و فرق خودساخته، مانند بهائيت و ترويج مكاتب و ايدئولوژى‏هاى مبتنى بر امانيسم با هدف كم‏رنگ ساختن نقش مذهب در جامعه، جداسازى دين از سياست، كاهش ايمان و بى‏هويت ساختن جامعه؛

 8. ايجاد كانون‏هاى مخفى كادرسازى به منزله پشتوانه حاكميت سياسى، از طريق تشكل‏هاى منسجم و محافل خاص، مانند سازماندهى انواع لژهاى فرماسونرى، براى اداره سرزمين‏هاى استعمار شده و پيشبرد اهداف در مستعمرات؛

 9. سلطه‏گران براى اعمال سلطه خويش، بر مبناى سياست نئوكلانيستى، از ابزارهايى چون وابستگى پنهانى حاكمان بومى، سياست‏گذارى براى كشور زير سلطه درعرصه‏هاى مختلف سياسى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى، اجتماعى و بين‏المللى، برپايى حكومت‏هاى مستبد و ديكتاتور، سركوب مبارزان، آزادى‏خواهان و استقلال‏طلبان و تبديل كشور زيرسلطه به حافظ منافع سلطه‏گر در منطقه، بهره مى‏بردند. در اين چهارچوب، به رغم وجود رقابت شديد ميان كشورهاى استعمارگر، نوعى وحدت رويه و هماهنگى ميان آنها، براى تثبيت منافع مشترك به چشم مى‏خورد.

 10. آثار و پيامدهاى سياست نئوكلانيستى به طور عمده، عبارت است از: تخريب فرهنگ ملى و بومى، ايجاد فرهنگ التقاطى، وابستگى اقتصادى، ايجاد اقتصاد تك‏بعدى در كشور زيرسلطه، بى‏هويتى فرهنگى، وابستگى شديد نظامى - امنيتى؛

 11. در استعمار نو، كشور زيرسلطه متحد كشور سلطه‏گر خوانده مى‏شد و نيروهاى مبارز و آزادى‏خواه درتبليغات جهانى،تروريست ناميده مى‏شدند و كشور زير سلطه از هرگونه تعرض بين‏المللى در عرصه نقض حقوق بشر و عدم پاى‏بندى به آزادى‏هاى سياسى در امان خواهد بود! در عوض، مبارزان، استقلال‏طلبان و آزادى‏خواهان در معرض تهاجمات شديد تبليغاتى و سياسى قرار داشتند و با برچسب‏هايى چون فناتيك و تروريست، مرتجع و.. روبرو مى‏شوند.

 12. زمينه‏هاى رشد افراد در عرصه‏هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى، امنيتى، هنرى، ادبى، بستگى تام و تمام به ميزان وابستگى و شدت ارادت آنان به نظام سلطه‏گر دارد و نيروهاى مستقل زمينه‏اى براى رشد و فعاليت ندارند.

 13. اگر پايه‏هاى سلطه را زر و زور و تزوير بدانيم، در استعمار نو، نقش تزوير كليدى است؛ چنان كه در استعمار كهن نقش نيروى نظامى محورى و اساسى است.

 14. در استعمار نو، حكومت‏هاى زير سلطه قدرت خويش را از طريق نظام سلطه‏گر كسب و به همان اندازه كه در مقابل نظام سلطه‏گر، رام و مطيع‏اند، عليه ملت خود، با شدت و خشونت برخورد مى‏كنند عوامل بومى وابسته، به ويژه حاكمان به شدت، در پى ترويج شيوه زندگى و آداب و رسوم فرهنگ سلطه‏گر در ميان ملت خود بودند.(15)

 نقاط ضعف استعمار نئوكلاسيك‏

 سياست نئوكلانيستى يا استعمار نو، اگرچه از تلفات زياد نيروهاى كشور سلطه‏گر در امان بود؛ اما اشكالات زيادى داشت. از جمله:

 1. نيروهاى مزدور و وابسته بومى، به دليل فقدان پايگاه مردمى، معمولاً با كودتا، روش‏هاى نامشروع و غيرقانونى، زمام امور را به دست مى‏گرفتند سازماندهى كودتا تا هزينه‏هاى مالى و حيثيتى بسيارى را بر سلطه‏گران تحميل مى‏كرد.

 2. ماهيت مزدورانى كه زمام امور ملت‏ها را در دست مى‏گرفتند، خيلى زود بر ملت‏ها آشكار مى‏گشت. از اين رو، چاره‏اى نداشتند جز آن كه با ديكتاتورى و خفقان حكومت كنند. اين امر سلطه‏گران را با تضاد و تعارض روبرو مى‏ساخت؛ زيرا دفاع از ديكتاتورهاى مستبد، با شعار طرفدارى از حقوق بشر، دموكراسى، ليبراليسم، كرامت انسان و... منافات داشت.

 3. وابستگى حاكمان و استبداد و ديكتاتورى آنان سبب بسيج توده‏هاى مردمى عليه استبداد داخلى و استعمار خارجى، بر محور كسب استقلال و آزادى مى‏گرديد(16).

 دوره سوم: استعمار فرانو

 استعمار فرانو و سلطه‏گرى نوين، مبتنى بر ايجاد تغيير در جهان‏بينى، فرهنگ، باورها، بينش‏ها، رفتار نگرش‏هاى سياسى با هدف تغيير نامرئى و نامحسوس هويت ملت‏ها، پايه‏ريزى گرديده است. سست كردن پايه‏هاى وحدت ملى، تشديد اختلافات داخلى، بى‏تفاوت ساختن مردم، از مهم‏ترين محورهاى القايى استعمار فرانو است. استراتژيست‏هاى نظام سلطه و طراحان سياست‏هاى استعمارى، با بهره‏گيرى از تكنولوژى‏هاى پيشرفته و فناورى‏هاى مدرن اطلاعاتى و ارتباطى، در پى تأثيرگذارى بر مبانى اعتقادى و رفتار مذهبى و ملى مردم هستند.

 در دوران استعمار كهن و استعمار نو، امكان تأثيرگذارى مستقيم بر افكار عمومى كمتر بود. اين امكان اكنون با رشد و توسعه فناورى بيشتر پديد آمده است.(17)

 مشخصات استعمار فرانو

 رشد و توسعه تكنولوژى در آغاز قرن 21 و هزاره سوم ميلادى، فضايى نوين را بر جهان حاكم ساخته است كه ويژگى‏هاى آن عبارتند از:

 1. كاهش كنترل حكومت‏ها بر ملت‏ها

 در طول تاريخ، تمامى حكومت‏ها و نظام‏هاى سياسى مى‏توانستند جوامع تحت حاكميت خود را متناسب با سليقه و مصالح خود اداره كنند؛ و براساس خواست حكومت‏كنندگان حركت كنند؛ موضوعاتى را در جامعه اشاعه دهند يا مانع از ترويج موضوعات ديگر شوند. دولت‏ها از اختيارات لازم برخوردار بودند و مى‏توانستند تصميم بگيرند كه چه اخبار و اطلاعاتى بايد در اختيار مردم قرار گيرد و چه اخبار و اطلاعاتى پخش نشود.

 از سوى ديگر، بيگانگان نيز امكان تأثيرگذارى مستقيم بر افكار عمومى ملت‏ها را نداشتند؛ مگر اينكه كشورى را به اشغال خود درآورده و با در اختيار گرفتن زمام امور، جوامع تحت اشغال خود را متناسب با خواست خود اداره كنند و برخى از اخبار و اطلاعات را در جامعه پخش كنند يا مانع پخش برخى اخبار شوند يا براساس سياست نئوكلانيستى، مزدوران خود را بر مقدرات ملتى حاكم كنند و آنان در راستاى اهداف نظام‏هاى سلطه‏گر، به افكار عمومى شكل دهند.

 در اواخر دوران استعمار كهن و نو مهم‏ترين ابزار تأثيرگذارى راديو بود. راديو نيز نتوانست قرنطينه‏هاى اطلاعاتى فرهنگى  سياسى حكومت‏ها را بشكند؛ زيرا با ارسال پارازيت، قابل كنترل گرديد؛ ليكن در دوران نوين، با اختراع ماهواره، اينترنت، كامپيوتر و تكنولوژى‏هاى جديد مخابراتى و توسعه  ICTو IT و شبكه‏هاى راديو تلويزيونى، كشورهاى توسعه يافته غرب و صاحبان تكنولوژى اين توانايى را به دست آورند كه بدون هيچ مانعى، به طور مستقيم، با دورترين نقاط جهان، ارتباط برقرار كنند؛ قرنطينه‏هاى سياسى و تبليغاتى حكومت‏ها را بشكنند و خارج از كنترل دولت‏ها، بر افكار عمومى ملت‏ها، تأثير مستقيم بگذارند. اين امر تحولاتى ژرف در مناسبات سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى جهان پديد آورده است.(18)

 2. تبديل دانش و فناورى به مزيت اصلى‏

 تا سال 1900 و در دوران استعمار كهن، مزيت اصلى، دستيابى به قدرت نيروى انسانى بود. هر كشورى كه از سربازان فراوان‏تر، نيروى انسانى قوى‏تر و توان كار بيشتر برخوردار بود، بر ديگر كشورها برترى داشت. در دوران استعمار نو، مزيت اصلى قدرت را سرمايه و دستيابى به مواد خام و بازار فروش، به رقابت شديد ميان قدرت‏هاى استعمارگر و ظهور جنگ جهانى اول و دوم انجاميد و سپس جنگ سرد را پايه‏ريزى كرد؛ ولى در دوران استعمار فرانو، دست‏يابى به اطلاعات، دانايى، دانش فنى، تكنولوژى و صنعت، مزيت اصلى دست‏يابى به قدرت است. هر ملتى كه از علم، دانش فنى، تكنولوژى و صنعت، بهره بيشترى داشته باشد از ديگران قوى‏تر مى‏گردد و مى‏تواند برترى خود را بر ديگران ديكته كند.(19)

 3. افكارسازى و حكومت بر اذهان‏

 با افزايش سرعت انتقال اطلاعات و گسترش فناورى ارتباطات و اطلاعات و با ظهور ماهواره، اينترنت و كامپيوتر و امكان ارسال مستقيم پيام و ارتباط با مخاطبان كه به شكسته شدن قرنطينه‏هاى سياسى، تبليغاتى، فرهنگى و اطلاعاتى حكومت‏هاى بومى انجاميد، ذهنيت‏سازى و تأثيرگذارى بر افكار عمومى و جنگ روانى، تبليغاتى و فرهنگى، اهميت بسيار يافته است كه به هيچ روى، قابل قياس با گذشته نيست.

 جنگ روانى، تبليغاتى و فرهنگى در مقايسه با جنگ نظامى و اقتصادى، از هزينه كمتر و تأثير بيشترى برخوردار است. توسعه تكنولوژى و رشد فناورى شرايطى را بر جهان حاكم ساخته كه جهانى‏سازى اقتصاد، استحاله سياسى، فرهنگى، همراه با جنگ روانى و تبليغاتى، محور اصلى استراتژى استعمارگران فرانو است.

 جنگ روانى - تبليغاتى به معناى تلاش هدفمند و برنامه‏ريزى شده براى تخريب يا تضعيف روحيه و قدرت مقاومت يك ملت است و هدف آن تحميل اراده وتأثيرگذارى بر افكار، عقايد، عواطف، مواضع و رفتار ملت‏هاست.

 جذب افراد يا تبديل آنان به ستون پنجم، از طريق ايجاد روحيه يأس و نوميدى، مخدوش ساختن اعتماد، ايجاد اختلاف و انشقاق، سست كردن انسجام درونى، از بين بردن وحدت فرماندهى در نيروها ايجاد گسست ميان نظام حكومتى و مردم، ترور شخصيت رهبران با دروغ‏پراكنى، شايعه‏سازى، اشاعه اطلاعات نادرست و.. تأثيرگذارى مستقيم بر ملت‏ها را به اجرا درمى‏آورد.(20)

 4. جهانى‏سازى قوانين و مقررات‏

 ويژگى ديگر دوران نوين در استعمار فرانو عبارت است از تعيين قوانين و مقررات بين‏المللى و تدوين خطمشى‏هاى اجرايى و سياست‏هاى كلان حاكم بر مناسبات جهانى و روابط بين‏المللى، از سوى كشورهاى توسعه يافته غرب و اجراى آن سياست‏ها از طريق سازمان‏هاى بين‏المللى و مجامع جهانى، ايجاد كنوانسيون‏هاى مختلف و رسميت بخشيدن به آنها و ملزم ساختن كشورهاى ضعيف به اجراى مفاد كنوانسيون‏ها و پروتكل‏هاى الحاقى، از يك سوى و نفوذ در سازمان‏هاى بين‏المللى و دراختيار گرفتن رهبرى آنها، از سوى ديگر، از محورهاى مهم استراتژى استعمار فرانو است كه در دوران جديد، به اجرا درمى‏آيد.(21)

 5. جهانى‏سازى اقتصاد

 در استعمار فرانو، همگرايى جهانى در مناسبات اقتصادى و جهانى‏سازى اقتصاد و تجارت، محور اصلى تحركات و اقدامات اقتصادى در شرايط كنونى جهان است؛ زيرا جهانى‏سازى اقتصاد و ايجاد همگرايى اقتصادى در مناسبات بين‏المللى، بر توزيع جهانى قدرت به نفع كشورهاى پيشرفته و تحكيم رهبرى آنها بر اقتصاد جهانى، تأثير اساسى خواهد داشت.

 از آنجا كه سررشته بازهاى پولى و مالى و رهبرى سازمان‏هاى بازرگانى و تشكل‏هاى تسهيل كننده دانش و فناورى و اقتصاد، همراه با اختيار قانون‏سازى در نظام اقتصاد جهانى، در اختيار كشورهاى ثروتمند غربى است، منبع درآمد و معيشت ملت‏هاى جهان سوم، با بين‏المللى شدن اقتصاد و يكپارچگى تجارى و صنعتى، در دست كشورهاى سلطه‏گر قرار خواهد گرفت. اين فرآيند به تضعيف اقتصادهاى ملى و افزايش وابستگى خواهد انجاميد.(22)

 6. يكسان‏سازى فرهنگى‏

 تضعيف و تخريب فرهنگ ملت‏ها و حاكميت بخشيدن به فرهنگ غربى و وارداتى، امرى زيربنايى و حياتى براى غرب است؛ زيرا:

 الف. يكسان‏سازى فرهنگى سبب سست شدن قدرت مقاومت ملت‏ها خواهد شد؛

 ب. يكسان‏سازى فرهنگى بقا و دوام جهانى‏سازى را به همراه دارد؛

 ج. با يكسان‏سازى فرهنگى تبديل كشورها به بازار فروش محصولات غربى تسريع مى‏شود؛

 د. با يكسان‏سازى فرهنگى جهت دادن به افكار عمومى جهانيان، تسهيل مى‏گردد؛

 ه . يكسان‏سازى فرهنگى زمينه‏ساز تسلط سياسى، امنيتى است؛

 و. با يكسان‏سازى فرهنگى، موانع حاكميت نظام تك‏قطبى از ميان مى‏رود؛

 ز. با يكسان‏سازى فرهنگى قوانين نظام سلطه حالت فرا مرزى مى‏يابد.

 ح. يكسان‏سازى فرهنگى بقاى سلطه‏گرى و سلطه‏پذيرى را تضمين مى‏كند.

 غرب كه طراح اصلى دوره سوم استعمار و مبتكر نظم نوين جهانى است، براى دستيابى به اهداف خويش، بيشترين سرمايه‏گذارى را در بخش تهاجم فرهنگى و جنگ نرم براى جهانى جهانى‏سازى فرهنگى و هويتى انجام مى‏دهد. نوك پيكان نيز در مرحله نخست، به سوى جهان اسلام و سپس چين، روسيه و هندوستان است.

 كاهش و حذف تدريجى قدرت تأثيرگذارى رسانه‏هاى ملى، با هدف ارتقاى توان تأثيرگذارى و جايگزين شدن رسانه‏هاى ماهواره‏اى، از طريق دگرگون‏سازى سليقه مخاطبان در سراسر جهان، منزوى كردن فرهنگ‏هاى بومى و خرده‏فرهنگ‏ها، تخريب و حذف انديشه‏هاى استقلال‏طلبانه و فرهنگ‏هاى غنى و متعالى، گسترش مبانى فرهنگ غربى، محاصره اطلاعاتى و سياسى مخاطب و بمباران‏هاى مستمر خبرى در فرد، خانواده و اجتماع، با به‏كارگيرى انواع شيوه‏هاى روان‏شناسى فردى و اجتماعى، در دستور كار نظام تبليغاتى و رسانه‏اى استعمار فرانو قرار دارد.(23)

 7. حاكميت بر سازمان‏ها و قوانين بين‏المللى‏

 سازمان‏هاى بين‏المللى و قوانين جهانى در پيشبرد اهداف استعمارگران فرانو از اهميت بسيار برخوردار است. جهانى شدن و جهانى‏سازى نيازمند نظم، ثبات و امنيت است. نهادهاى بين‏المللى به ابزارهاى مهم براى ايجاد نظم جهانى، در خدمت منافع رهبران هشت كشور صنعتى قرار دارند.

 به عبارت ديگر، در نظام‏هاى طراحى شده از سوى سياست‏گذاران استعمار فرانو، سازمان‏هاى بين‏المللى مجرى خطمشى‏هاى قدرت‏هاى مسلط جهانى هستند تا از اين طريق، استراتژى جهانى‏سازى اقتصادى، فرهنگى و هويتى تحقق يابد و حكومت‏هاى حاكم بر كشورهاى توسعه نيافته يا در حال توسعه، در چهارچوب قوانين بين‏المللى و نهادهاى جهانى قرار گيرند. در استعمار فرانو، به تدريج، از قدرت و توان حكومت‏ها و دولت‏ها كاسته مى‏شود و بر حوزه اختيارات سازمان‏هاى جهانى افزوده مى‏گردد. تصميم‏گيرى حكومت‏ها، محدود مى‏شود و نظارت مجامع جهانى بر عملكرد دولت‏ها افزايش مى‏يابد.(24)
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    جلسه دوم‏

    راه‏هاى تغيير ساختار حكومت‏

 صرف‏نظر از تغييرات قانونى در دولت‏ها و مسئولين كه نتيجه طبيعى برگزارى انتخابات مورد توافق جناح‏ها و گروه‏هاى سياسى رقيب در هر نظام سياسى است، به طور كلى راه‏هاى ايجاد تغيير اساسى در ساختار حكومت را با نام‏هاى مختلفى چون كودتا، انقلاب، جنگ، جنبش، اصلاح و شورش مى‏دانند.

 1. كودتا

 تغيير ناگهانى دولت با توسل به زور و به دست مقامات ارتشى و نظامى حكومت را «كودتا» مى‏نامند. در كودتا نظام حكومتى دچار دگرگونى‏هاى اساسى نمى‏شود.(1)

 كودتا با انقلاب تفاوت‏هاى زيادى دارد. از جمله: كودتا برخلاف انقلاب، مستلزم بسيج مردم نيست. كودتا به طور معمول ايدئولوژى فراگير ندارد. روند كودتا سريع‏تر است. شرايط لازم براى كودتا سهل‏تر و در دسترس‏تر است.

 2. شورش‏

 شورش به معنى مبارزه با اقتدار سياسى موجود است؛ اما هدف آن تعويض اشخاصى است كه در رأس اموراند، نه دگرگونى خود ساختار سياسى(2)، گستره محدود، بى‏نظمى و ناهماهنگى و فقدان رهبرى يا رهبرى پراكنده اعتراضات، از ديگر خصوصيات شورش است.

 3. اصلاحات‏

 كوشش براى تغيير محتاطانه در ساخت سياسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه در عين اجتناب از خشونت را اصلاحات يا رفرم(3) مى‏نامند. اصلاحات با انقلاب تفاوت‏هاى مهمى دارد. از جمله:

 1. در انقلاب نارضايتى عمومى و فراگير از وضعيت موجود جامعه و نوميدى از اصلاح و بهبود امور و شرايط وجود دارد اما در اصلاحات اجتماعى، نارضايتى در حد اعتراض به برخى از اشتباهات و كمبودهاى موجود است.

 2. در انقلاب مبارزات اجتماعى با خشونت و كوبندگى همراه است؛ اما در اصلاحات، مبارزه اغلب بدون خشونت است و هر گونه رويارويى به صورت مناظره و نقدهاى متقابل صورت مى‏پذيرد.

 3. انقلاب پديده‏اى مقطعى است. اصلاحات يك پديده تدريجى و مداوم است.

 4. جنبش اجتماعى‏

 جنبش‏هاى اجتماعى(4) معمولاً در تضاد با سازمان‏هايى هستند كه با اهداف و نگرش آن‏ها مخالف‏اند.(5) جنبش‏هاى اجتماعى را مى‏توان به دو دسته «قديم» و در مفهوم كلاسيك (مانند جنبش كارگرى)، و «جديد» (مانند جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش ضد جهانى شدن و ...) تقسيم نمود.

 5. انقلاب‏

 از انقلاب(6) تعاريف بسيارى شده است. برخى انقلاب را «فرآيند تغيير اساسى نظام سياسى كه با بسيج توده‏اى در يك جنبش اجتماعى همراه است و با توسل به خشونت در سرنگونى نظام موجود كامياب مى‏شود و حكومت تازه‏اى تشكيل مى‏دهد» تعريف مى‏كند.(7)

 به طور كلى اين موارد را مى‏توان به عنوان ويژگى‏هاى انقلاب ذكر كرد:

 1. تغيير ساختارها و نهادها،

 2. حضور توده‏اى مردم،

 3. وجود رهبرى متمركز،

 4. پيدايش نارضايتى زياد و عمومى از شرايط حاكم،

 5. ظهور و گسترش ايدئولوژى انقلابى،

 6. روند سريع و ناگهانى، 

 7. خشونت.(8)

 6. انقلاب رنگى‏

 مجموعه تحولات سياسى كه در برخى از كشورها از سال 2000 ميلادى به بعد به وقوع پيوست و تغييرات مهمى در ساختارهاى سياسى اين كشورها، بدون اعمال خشونت ايجاد كرد، سبب شد كه مفاهيم جديدى وارد ادبيات سياسى جهان بشود. از جمله اين مفاهيم مفهوم انقلاب رنگى(9) است.

 عناصر مشترك در انقلاب‏هاى رنگى‏

 اقتدارگرايى: وجود يك رژيم اقتدارگرا در همه كشورهايى كه انقلاب رنگى در آن‏جا طراحى و اجرا شده است قابل مشاهده و بررسى است.

 وابستگى به بيگانه: نفوذ و حضور قدرت خارجى و ارتباط با نهادهاى درون حاكميتى از طريق برقرارى ارتباط با نخبگان جوامع، خصوصيات مشترك ديگر انقلابات رنگى است. تا آنجا كه مى‏توان گفت انقلاب رنگى معمولاً با حمايت و دخالت مستقيم بيگانگان همراه است.

 تغيير دولت نه تغيير نظام‏ها و حكومت‏ها: در همه كشورهايى كه با پديده انقلاب رنگى مواجه شده‏اند، پس از وقوع انقلاب، حكومت و ساختار سياسى دست نخورده مانده؛ اما دولت به يك دولت غرب‏گرا تبديل شده است.

 بروز اعتراض‏ها و ناآرامى‏هاى مدنى از طريق مشاركت مستقيم مردم و رهبران مخالف: شاخصه ديگر اين انقلاب‏ها آن است كه در آن‏ها تغييرات از طريق نا آرامى‏هاى مدنى، مسالمت‏آميز و بدون خونريزى به وقوع مى‏پيوندند. در جريان اعتراضات، مردم در كمپينگ‏هاى انتخاباتى قبل و بعد از انتخابات شركت مى‏كنند؛ و با برگزارى راهپيمايى‏ها و تجمعات آرام خواسته‏هاى خود را دنبال مى‏كنند.

 استفاده نمادين از يك رنگ به خصوص: يكى از مشخصه‏هاى مشترك انقلاب‏هاى رنگى - همانطور كه از نامشان پيداست - استفاده نمادين از يك رنگ به خصوص - كه معمولاً رنگ يك گل است - مى‏باشد. مثلاً در اوكراين رنگ نارنجى، در گرجستان رنگ قرمز، در قرقيزستان رنگ صورتى، رنگ نمادين انقلاب بود.

 وجود دولت‏هاى نوپا و متزلزل: خصوصيت ديگر كشورهايى كه با انقلاب رنگى مواجه شدند وجود دولت‏هاى نوپا و متزلزل است. در اين كشورها اگر چه حكومتى اقتدارگرا بر سر كار بوده است، اما دولت‏هاى حاكم به دليل نداشتن الگوهاى مناسب حكومتى كه با نيازهاى اكثريت جامعه منطبق باشد، دچار سردرگمى و تزلزل حكومتى بوده‏اند.

 توسعه نيافتگى: كشورهايى كه در آن‏ها انقلاب رنگى رخ داده به طور معمول داراى اقتصادى توسعه نيافته يا در حالت توسعه بوده و با ناكارآمدى اقتصادى ناشى از رانت خوارى، رشوه‏گيرى و سوءاستفاده از موقعيت‏هاى شغلى و در نهايت فساد اقتصادى مواجه بوده اند.

 وجود تعارض‏هاى اجتماعى: پايين بودن رفاه اجتماعى اكثريت مردم و وجود نوعى تعارض‏هاى نژادى، قومى، محلى و مذهبى، ديگر خصوصيت مشترك كشورهايى است كه تجربه انقلاب رنگى را از سر گذرانده‏اند.(10)

 7. انقلاب مخملى‏

 مفهوم نوپاى انقلاب مخملى(11) را برخى با انقلاب رنگى يكى مى‏دانند. حال آن‏كه بين اين دو تفاوت‏هايى وجود دارد؛ از جمله:

 1. انقلاب مخملى تغيير بنيادين نظام و ساختار حكومت است. مانند تجربه چكسلواكى كه در آن، انقلاب به تغيير رژيم كمونيستى انجاميد و در نهايت نظام سرمايه سالارى را در اين كشور حاكم ساخت. حال آن كه انقلاب رنگى چيزى فراتر از تغيير مسالمت‏آميز دولت و انتقال قدرت از حاكمان به مخالفان نيست. نظير آنچه كه در صربستان سال 2000، گرجستان سال 2003، اوكراين سال‏2004 و قرقيزستان سال 2005 اتفاق افتاد.

 2. در انقلاب مخملى، نفوذ و عامليت قدرت‏هاى بيگانه حداقلى است و بار اصلى انقلاب بر دوش رهبران مخالف حكومت درون كشور است. اما انقلاب رنگى به طور معمول با حمايت و دخالت مستقيم بيگانگان همراه است.

 3. از نظر مبانى نظرى، انقلاب مخملى بيشتر از طريق تبليغات رسانه‏اى موسوم به «راديوى آزاد» و تعاملات غيرعلنى با روشن‏فكران بلوك شرق در دوران جنگ سرد شكل گرفت؛ در حالى كه انقلاب‏هاى رنگى بر اساس مبانى جديد سياست خارجى آمريكا در دوران فروپاشى شوروى، طراحى و به مورد اجرا گذارده شد.

 4. انقلاب مخملى ممكن است با مقدارى خشونت همراه شود. اما در انقلاب‏هاى رنگى حاكمان به هيچ عنوان براى متوقف كردن تظاهرات عمومى از نيروى نظامى استفاده نكردند.

 رهبران مخالف و انقلابى در انقلاب مخملى بيرون از ساختار قدرت حكومت پيشين قرار داشتند، اما در انقلاب رنگى، رهبران اصلى انقلاب پيش از تغييرات داراى سمت‏هاى مهمى چون صدارت يا وزارت بودند. همينطور رهبران بر كنار شده همچنان به حيات سياسى خود ادامه مى‏دهند و ممكن است در صورت تغيير شرايط مجدداً به قدرت بازگردند.(12)

 8. جنگ نظامى‏

 از ديگر راه‏هاى تغيير ساختار حكومت، جنگ نظامى است. «جنگ»؛ حمله‏اى نظامى يك يا چند كشور به يك يا چند كشور ديگر با هدف تصرف جغرافيايى يا سرنگون ساختن حكومت سياسى آن كشور است.

 9. جنگ داخلى 

 جنگ داخلى از جهاتى به كودتا و شورش شباهت دارد. اما ابعاد و گستره عاملان آن وسيع‏تر از كودتا است و از نظر سازمان‏دهى جريان اعتراضات و مبارزه و گستردگى اهداف مورد نظر هم در مرتبه بالاترى از شورش قرار مى‏گيرد.(13)

 10. جنگ نرم‏

 صورت ديگر ايجاد تغيير در ساختار سياسى و فرهنگى حكومت‏ها و ملت‏ها نوع نوينى از جنگ است كه «جنگ نرم» خوانده مى‏شود. جنگى كه در آن بر خلاف جنگ سخت، سخن از حربه‏هاى نظامى و برخوردهاى خونين و خشونت‏آميز نيست، بلكه جنگ، تعريف و نمودى نرم‏افزارى دارد؛ گر چه در غايات و اهداف با جنگ سخت و نظامى، مشترك است.

 جنگ نرم نزاعى است كه به جاى تصرف نظامى سرزمين دشمن، از طريق حكومتى دست نشانده، مى‏توان مردم آن كشور را تسخير كرد و برآن‏ها حكومت كرد راه تسخير مردم به گونه‏اى است كه خود آنان خواسته‏هاى دشمن را محقق مى‏سازند در جنگ نرم قاعده اين است كه قلب و مغز افراد تسخير شود و كسانى كه قلب و ذهنشان تسخير شد در راستاى اهداف دشمن خود عمل مى‏كنند.

 در جنگ نرم مهم‏ترين سلاح براى تغيير نگرش و باورهاى افراد و جامعه «رسانه‏ها» هستند.

 ساز و كار تأثيرگذارى رسانه‏ها براى تصرف قلب‏ها و تسخير ذهن‏ها چگونه است؟

 يكى از مهم‏ترين نظريه‏ها كه در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته، استفاده از نظريه كاشت(14) است.

 اين نظريه را «جرج گرينر»، رئيس پيشين دانشكده ارتباطات دانشگاه پنسيلوانيا ارائه كرده است برخلاف نظريه‏هاى سنتى كه تأثير رسانه‏ها را بر رفتار افراد مستقيم و فورى فرض‏كردند نظريه كاشت چند فرض اصلى را براى شكل‏گيرى نظريه خود ارائه مى‏كند.

 - كاشت روندى رو به انباشت و تراكمى دارد.

 - تماشا با استفاده از رسانه عادت گونه و غيرانتخابى است.

 - روند كاشت چند وجهى است.

 - كاشت به رايج سازى يك روند مى‏انجامد.

 در اين نظريه با افزايش استفاده از رسانه‏ها ، ميزان كاشت نيز افزايش مى‏يابد. به اعتقاد «گرينر» اهميت رسانه‏ها در خلق راههاى مشترك، انتخاب و نگريستن به رويدادهاست.

 براين اساس رسانه‏ها مى‏توانند به جاى انتقال پيام واقعى، پيام رسانه‏اى بسازند! كه اصلاً وجود خارجى ندارد و نوعى مهندسى ذهن مخاطب را به عهده مى‏گيرد. زيرا رسانه‏ها آثار بلند مدت، غيرمستقيم، تدريجى، و تراكمى دارند.

 بى‏گمان جنگ نرم از جهات بسيار، بر جنگ سخت ترجيح دارد. موارد زير مى‏تواند به عنوان مهمترين علت ترجيح جنگ نرم باشد: 1. خسارت كم 2. پنهان بودن 3. وسيع‏تر بودن گستره نتايج 4. عميق بودن اثرگذارى‏ها 5. كاهش امكان مقابله 6. پايين بودن تبعات روانى و تبليغاتى براى نيروى مهاجم 7. مساعدتر بودن زمينه عمومى موفقيت 8. ماهيت تفرقه‏انگيز(15).

 ما در سال‏هاى گذشته شاهد تغييراتى بوديم كه حكومت‏ها و دولت‏هايى بدون وجود تهديد و اجبار ، يا تطميع و هزينه محسوسى، سرنگون شدند كه به نظر مى‏رسد اين تحولات مبتنى بر ظهور قدرت و جنگ جديدى است كه از آن به عنوان قدرت نرم و جنگ نرم ياد مى‏شود.

 قدرت نرم از طريق توليد و توزيع آموزه‏ها و ارزش‏هاى خاص و جذاب، بنيان‏هاى ارزشى و اركان حمايتى كشور متخاصم را هدف قرار داده و آن را در راستاى وضعيت مطلوب خويش تغيير مى‏دهد. اين‏گونه تغييرات به طور معمول از زير ساخت‏ها وشبكه‏هاى توليد و توزيع انديشه‏ها و هنجارها، به ويژه حوزه‏هاى آموزشى، فرهنگى و رسانه‏اى آغاز مى‏شود.

 در قدرت نرم، بر خلاف قدرت سخت، مخاطب نه از روى اجبار و اكراه، بلكه با رضايت‏مندى تن به قدرت جديد مى‏دهد و خواسته‏هاى قدرتمند را اجابت و اجرا مى‏كند. به تعبير ديگر قدرت نرم به جاى تحميل و ناگزير كردن مخاطبان، آنان را متقاعد و همسو مى‏سازد و هر نوع مانع يا انگيزه مقاومت ملى، اخلاقى، حيثيتى، هويتى و دينى را از ذهن مخاطب باز مى‏ستاند.

 جوزف ناى(16) قدرت نرم را به منظور نماياندن تاثيرات عوامل موثر بر عملكرد واحدهاى مستقل و حكومت‏ها ابداع نمود كه شامل قدرت سخت و قدرت اقتصادى نبود. در قدرت نرم بر روى «ذهن» و «رفتار»، سرمايه‏گذارى مى‏شود تا «عينيت مجازى» توليد كند.

 دكتر كرلانتزيك، پژوهشگر بنياد كارنگى قدرت نرم را اين گونه تعريف مى‏كند كه: 

 «قدرت نرم به آن دسته از قابليت‏ها و توانايى‏هاى كشور اطلاق مى‏شود كه با به كارگيرى ابزارى چون فرهنگ، آرمان يا ارزش‏هاى اخلاقى به صورت غيرمستقيم بر منافع يا رفتار يا موجوديت ديگر كشورها اثر مى‏گذارد.»

 قدرت نرم توانايى شكل دهى به ترجيح ذهنى ديگران است و به صورت پراكنده عمل مى‏كند تا قدرت دفاع را از حريف سلب نمايد.

 اگرچه بين سه بخش قدرت يعنى قدرت سخت، قدرت اقتصادى و قدرت نرم ارتباطى منطقى و ارگانيك برقرار است اما امروزه دو بخش اول قدرت به عنوان پشتيبان عمل مى‏كنند و نقش كليدى و راهبردى بر قدرت نرم استوار است.

 قدرت نرم داراى ويژگى‏ها و كاربردهاى متنوع و پيچيده‏اى است كه از اعمال حداقل تغيير رويه و رفتار حكومت‏هاى هدف، آغاز و تا تغيير دولت‏ها و براندازى بنيادى حكومت‏ها را شامل مى‏گردد.

 اما آنچه موجب نگرانى است؛ كاركردى از قدرت نرم است كه كشورهاى همانند ايران را هدف قرار داده است كه از آن به عنوان جنگ نرم و براندازى نرم ياد مى‏شود يعنى خطرناك‏ترين كاركرد قدرت نرم.

 جنگ نرم(17) در برابر جنگ سخت(18) در حقيقت شامل هر گونه اقدام روانى و تبليغات رسانه‏اى است كه جامعه هدف را نشانه مى‏گيرد و بدون درگيرى نظامى و گشوده شدن آتش، رقيب را به انفعال يا شكست مى‏كشاند.(19)

 جنگ نرم در پى از پاى در آوردن انديشه و تفكر مخاطب جامعه هدف است تا حلقه‏هاى فكرى و فرهنگى آن را سست كرده و با بمباران خبرى و تبليغاتى در نظام سياسى - اجتماعى حاكم تزلزل و بى‏ثباتى تزريق كند.(20)

 به گفته جين شارب(21)، هدف جنگ نرم تغيير دولت‏هاى نامطلوب يا فروپاشى حكومت‏ها و كسب قدرت سياسى است و به صلح طلبى، اعتقادات اخلاقى و مذهبى ربطى ندارد. جنگ نرم گزينه‏اى به جاى جنگ سخت و مسلحانه براى رويارويى با حكومت‏هاى مورد نظر است.(22)

...................) Anotates (.................

1) گيدنز، 1386: 1013

2) گيدنز، 1386: 1013

3) Reform.

4) Movements Social.

5) گيدنز، 1386 : 1017

6) Revolution.

7) گيدنز 1386: 1013

8) همان.

9) Color Revolution.

10) جنگ نرم و وضعيت كنونى ما: 82-71.

11) Velvet Revolution.

12) بهشتى‏پور، 1388.

13) جنگ نرم و وضعيت كنونى ما: 104-103.

14) cultivation.

15) جنگ نرم و وضعيت كنونى ما: 116-112.

16) جوزف ناى در سال‏هاى اخير در تبيين نظريات خود، پيرامون قدرت به سه نوع قدرت اشاره مى‏كند.ابتدا قدرت سخت را مورد واكاوى قرار مى‏دهد كه بر مبناى زور و تهديد عمل مى‏كند، سپس قدرت اقتصادى را معرفى مى‏كند كه قلمرو آن هزينه، تطميع و پاداش است و در نهايت به معرفى قدرت نرم مى‏پردازد كه بر مبناى جاذبه عمل مى‏كند و آن را قدرت برتر دنياى معاصر معرفى مى‏نمايد.

17) Soft War.

18) Hard War.

19) انصارى، 1386.

20) ماه پيشانيان،1386 :74-57.

21) مغز متفكر براندازى نرم، تئوريسين روش‏هاى 198 گانه نافرمانى مدنى و همچنين مدير مؤسسه آمريكايى آلبرت انيشتن‏

22) جنگ نرم: 29.

------------------

    جلسه سوم‏

    مبانى نظرى تهديدات نرم‏

 آگاهى فرهنگى‏

 براى تبيين مبانى نظرى تهديدات نرم از الگوهاى مختلفى استفاده شده است. يكى از اين الگوهاى نظرى، الگوى فرهنگى «وندرلى»(1) است.

 از منظر «وندرلى» فرهنگ(2) عبارت از مجموعه نظرات، نگرش‏ها، آداب و رسوم، سنت‏ها و رفتارها است. از نظر او فرهنگ در گذر تاريخ و بر اثر عوامل متنوعى نظير عوامل تاريخ، مذهب، زبان، هويت قومى، حماسه‏ها، افسانه‏ها و جز آن، فراباليده است و لاجرم هر نوع تغييرى در آن، مستلزم درك عميق هريك از اين عوامل است. به تعبير روشن‏تر، ايجاد تغيير در عناصر يك فرهنگ مستلزم آگاهى فرهنگى(3) است.

 منظور از آگاهى فرهنگى «توانايى تشخيص و درك آثار فرهنگ يك ملت يا قوم بر ارزش‏ها و رفتارهاى آنان» است(4).

 از نظر او آگاهى فرهنگى طى يك فرآيند پنج مرحله‏اى شكل مى‏گيرد. آن مراحل به شرح زيرند:

 1. كسب داده‏ها؛(5) در سلسله مراتب شناخت فرهنگى، داده‏ها نازل‏ترين شكل اطلاعات محسوب مى‏شوند. داده‏ها، پيام‏ها و علائمى هستند كه به وسيله انسان و يا ابزارهاى مكانيكى و الكترونيكى، از محيط دريافت مى‏شوند.

 2. اطلاعات؛(6) به داده‏هايى اطلاق مى‏شود كه براى آگاهى از معنا و مفهوم آنها، مورد پردازش قرار مى‏گيرند.

 3. دانش؛(7) به اطلاعاتى اطلاق مى‏شود كه براى دستيابى به معنا و مفهوم عميق‏تر، براى استفاده عملى، مورد تجزيه و تحليل قرار مى‏گيرد.

 4. بينش؛(8) حاصل تلفيق دانستنى‏ها و داورى پيرامون آنها در يك موقعيت معين و به منظور درك روابط درونى بين آنها، است. بينش فرهنگى نيز به آگاهى عميق از يك فرهنگ اطلاق مى‏شود كه موجب آگاهى از فرآيندهاى فكرى، مؤلفه‏هاى انگيزشى و ساير عوامل مؤثر بر رفتار مى‏شود.

 5. توانش(9) فرهنگى؛ عبارت است از تلفيق بينش فرهنگى و فهم فرهنگى كه موجب آگاهى نسبت به مقاصد عوامل و گروه‏هاى خاص مى‏شود.(10)

 در كشور ما در مراحل داده و اطلاعات مشكلى نيست اما در مرحله دانش، بينش و توانش فرهنگى كاستى‏هايى وجود دارد و بيشترين ضعف و تهديد در حوزه علوم انسانى است زيرا بيشتر آنها وارداتى و غيربومى است. در مراحل بينش و توانش نيز دستگاه‏هاى فرهنگى و آموزشى و رسانه‏اى ما ضعيف عمل كرده‏اند و دشمن نيز از همين ضعف سوء استفاده مى‏كند.

 مراحل پنج‏گانه آگاهى فرهنگى را مى‏توان به شرح مندرج در تصوير ترسيم كرد:
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 همانگونه كه تصوير نشان مى‏دهد «آگاهى فرهنگى» طى يك فرآيند سلسله مراتبى صورت مى‏گيرد كه در آن هر مرحله مقدمه‏اى ضرورى براى مرحله بعدى است.

 «وندرلى» بر اين باور است كه فرهنگ از سه مؤلفه زير تشكيل شده است: 1. عامل شكل‏دهنده فرهنگ، 2. متغيرهاى فرهنگى، 3. تجليات فرهنگى.

 منظور از عوامل شكل‏دهنده فرهنگ، ويژگى‏هايى نظير زبان، مذهب و عقايد را در برمى‏گيرد.

 جامعه‏شناسان(11) و روانشناسان اجتماعى(12) متغيرهاى فرهنگى را به سه نوع رفتارها(13)، ارزش‏ها(14) و شناخت(15)ها تقسيم كرده‏اند.

 رفتارها، كنش‏هاى ظاهرى و مشهود يك فرهنگ هستند. «ارزش‏ها» به اصولى گفته مى‏شود كه افراد يك فرهنگ براى ارزشيابى گزينه‏ها و نتايج تصميم‏گيرى‏هاى خود مورد استفاده قرار مى‏دهند. «شناخت» به راهبردها و فرآيندهايى گفته مى‏شود كه در تصميم‏سازى، ادراك و بازنمايى دانستنى‏هاى مربوط به يك فرهنگ مورد استفاده قرار مى‏گيرند.

 به تعبير ديگر، شناخت نوعى فرآيند ذهنى است كه مؤلفه‏هايى همچون آگاهى، ادراك، استدلال و شيوه داورى و قضاوت را در برمى‏گيرد(16).

 هافستد(17) با مرور دامنه تأثيرات تهديدات نرم فرهنگى در كشورهاى ديگر، نشان داده است كه اثربخشى آن اقدامات مستلزم درك ژرف چند ارزش خاص است. از نظر او آن ارزش‏ها كه تأثيرى عميق بر كنش‏ها و رفتارهاى مردم دارند، عبارتند از:

 1. فردگرايى- جمع‏گرايى؛

 2. دورى و نزديكى به قدرت؛

 3. ترديد گريزى؛

 4. رابطه‏محورى- كار محورى؛

 5. حال‏نگرى- آينده‏نگرى؛

 6. پايبندى به آداب و رسوم؛

 7. تأثيرپذيرى از شرايط.

 سرانجام، سومين مؤلفه فرهنگى كه متوليان و مجريان تهديدات نرم فرهنگى آگاهى از آن را ضرورى مى‏دانند، «تجليات فرهنگى» است. منظور از تجليات فرهنگى «رفتارها، الگوى گفتارى و نگرش‏هاى مشهود يك فرهنگ» است.(18)

 مؤلفه‏ها و عناصر مورد بحث در سطور بالا را مى‏توان، به شرح مندرج در تصوير زير خلاصه كرد:
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 همانگونه كه مفاهيم مندرج در تصوير نشان مى‏دهد تجليات فرهنگى (كنش‏ها و...) در متغيرهاى فرهنگى (ارزش‏ها، رفتار و شناخت‏ها) ريشه دارند و متغيرهاى فرهنگى نيز در عوامل شكل دهنده فرهنگى ريشه دارند. بنابراين، براى تأثير نهادن بر تجليات فرهنگى يك قوم يا ملت، ناگزير بايد بر متغيرها و پيشينه فرهنگى آن ملت يا قوم تأثير نهاد و هدف جنگ نرم نيز تاثير بر پيشينه فرهنگى، متغيرهاى فرهنگى و تجليات فرهنگى است.

 ويژگى‏هاى جنگ نرم‏

 از ويژگى‏هاى جنگ نرم مى‏توان به موارد ذيل اشاره كرد: 

 1. جنگ نرم در پى تغيير قالب‏هاى ماهوى جامعه و ساختار سياسى است؛ در اين جنگ، باورها و ارزش‏هاى اساسى يك جامعه مورد هجوم براى تغيير قرار مى‏گيرد. با تغيير باورهاى اساسى جامعه، قالب‏هاى تفكر و انديشه دگرگون شده و مدل‏هاى رفتارى جديدى شكل مى‏گيرد. مدل‏هاى رفتارى جديد به گونه‏اى است كه به جاى رفتارهاى حمايتى از ساختار سياسى، رفتارهاى چالشى جايگزين شده و اين رفتارها به سمت ساختار شكنى جهت مى‏يابد.

 2. آرام، تدريجى و زير سطحى است؛ جنگ نرم دفعى، شتابان و پرتحرك در يك مقطع نيست. اين جنگ به صورت آرام شروع شده و به صورت تدريجى به سمت جلو حركت مى‏كند. آرام و تدريجى بودن اين جنگ به گونه‏اى است كه بسيارى آن را تشخيص نمى‏دهند. جنگ نرم زير سطحى، غيرآشكار و به همين دليل نامحسوس است.

 3. جنگ نرم نمادساز است؛ نمادسازى با بهره‏گيرى از نمادهاى تاريخى براى ارائه و نمايش تصويرى مطلوب از خود يك ويژگى برجسته از جنگ نرم است. در اين جنگ تلاش مى‏شود تصويرى شكست خورده، نااميد و مأيوس از حريف ارائه شود و در مقابل مهاجم با نمادسازى و تصويرسازى، خود را پيروز و موفق نشان مى‏دهد. در اين ويژگى عمليات روانى در حد اعلى خود انجام مى‏شود.

 4. پايدار و بادوام است؛ نتايج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پايدار و بادوام خواهد بود. هدف اصلى در جنگ نرم تغيير باورها و اعتقادات است. چنانچه اين تغيير حاصل گردد، به راحتى تغيير مجدد و بازگشت به حالت اوليه ميسر نمى‏باشد. در جنگ گرم و نظامى، يك سرزمين تصرف شده را ظرف چند ساعت، مى‏توان باز پس گرفت. اما در جنگ نرم، اگر دشمنان موفق به تصرف افكار و دل‏هاى جامعه هدف گردند، به راحتى نمى‏توان آن را باز پس گرفت و تغيير مجدد زمان‏بر مى‏باشد.

 5. جنگ نرم پرتحرك و جاذبه‏دار است؛ جنگ نرم كه به صورت تدريجى و آرام شروع مى‏شود، در نقطه‏اى به دليل ايجاد جاذبه‏هاى كاذب، خود جامعه هدف را براى تحقق اهداف به كار گرفته و از اين طريق بر دامنه تحركات آن افزوده مى‏گردد. در واقع با گذشت زمان، بسيارى از بازيگران و حتى بازيگردانان جنگ نرم به صورت خواسته يا ناخواست از درون جامعه هدف، به استخدام كارگزاران اصلى جنگ نرم در مى‏آيند.

 6. جنگ نرم هيجان ساز است؛ با نمادسازى‏ها، اسطوره‏سازى‏ها و خلق ارزش‏هاى جديد، در جنگ نرم از احساسات جامعه هدف، نهايت سوء استفاده انجام مى‏گيرد. مديريت احساسات يك ركن در مهندسى جنگ نرم به حساب مى‏آيد.

 در مديريت احساسات، تلاش مى‏شود از احساسات و عواطف جامعه هدف، به عنوان پلى براى نفوذ در افكار و انديشه‏ها براى ايجاد تغيير و دگرگونى در باورها استفاده شود. احساسات و عواطف به دليل تحريك‏پذيرى، زمينه‏هاى خلق بحران را فراهم مى‏سازد.

 7. جنگ نرم آسيب محور است؛ آسيب‏هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى، ميدان مانور جنگ نرم است. دشمنان در جنگ نرم با شناسايى نقاط آسيب جامعه هدف، در حوزه‏هاى ذكر شده، فعاليت‏هاى خود را سامان داده و با خلق آسيب‏هاى جديد، بر دامنه تحركات خود مى‏افزايند.

 8. جنگ نرم چند وجهى است؛ پر دامنه بودن و برخوردارى از وجوه مختلف از ديگر ويژگى‏هاى جنگ نرم است. در اين جنگ، از تمامى علوم، فنون، شيوه‏ها و روش‏هاى شناخته شده و ارزش‏هاى موجود استفاده مى‏گردد.

 9. جنگ نرم تضاد آفرين است؛ جنگ نرم از محيطهاى آسيب‏دار در جامعه هدف، شروع مى‏شود و با ايجاد گسل‏هاى متعدد در بخش‏هاى گوناگون جامعه و از طريق متفاوت كردن باورها، ارزش‏ها و شكل‏دهى به رفتارهاى جديد، اعضاى يك جامعه در برابر همه قرار مى‏دهد. تضادهاى به وجود آمده از طريق جنگ نرم، همبستگى اجتماعى و وحدت ملى را بر هم مى‏زند و زمينه‏هاى بروز بحران و درگيرى‏هاى داخلى را فراهم مى‏سازد. بنابراين تخريب وحدت ملى يكى از پيامدها و ويژگى‏هاى جنگ نرم است.

 10. جنگ نرم ترديد آفرين است؛ در جنگ نرم، ايجاد ترديد و بدبينى نسبت به بسيارى از مسائل، يك اصل و قاعده است. در اين جنگ با ايجاد نااميدى و يأس شروع مى‏شود. براى توفيق در اين جنگ، با تكيه بر سنت‏ها، البته با نوپردازى به صورت ظريف و آرام، در باورها و اعتقادات اساسى ترديد ايجاد مى‏شود و به مرور بر دامنه اين ترديدها افزوده شده تا در نهايت به ايجاد تغييرات اساسى در باورها و ارزش‏ها دست يابد.

 11. جنگ نرم از ابزار روز استفاده مى‏كند؛ در جنگ نرم از پيشرفته‏ترين تكنيك‏هاى روز استفاده مى‏گردد. فضاى مجازى و سايبرى محيط اصلى جنگ نرم در شرايط كنونى به حساب مى‏آيد. اين فضا، امكان اغواگرى با ايجاد جاذبه‏هاى گوناگون و خلق بسترهاى لازم براى سوار شدن به امواج احساسات را به خوبى فراهم مى‏سازد.

 اهداف جنگ نرم‏

 اگر جنگ را يك نوع رويارويى، مقابله و كشمكش بين دو طرف تصور كنيم، در اين جنگ هر يك از طرفين به دنبال اهدافى هستند. هر گاه تهاجمى، جنگ نرم را عليه مجموعه‏اى آغاز نمايد، در جامعه هدف به دنبال دستيابى به چهار هدف عمده مى‏باشد.

 1. ايجاد تغيير در اعتقادات و باورها

 مهمترين و اصلى‏ترين هدف جنگ نرم را بايد ايجاد تغيير و دگرگونى در باورها و اعتقادات جامعه هدف جنگ نرم دانست. اعتقادات و باورها، اساس حركت يك جامعه به شمار مى‏آيند. هر انسانى بر اساس باورها و اعتقادات خود به زندگى‏اش جهت مى‏دهد. بنابراين اگر كسانى بخواهند در مسير حركت يك ملت و جامعه اختلال يا تغييرى ايجاد كنند، بايد به سراغ تغيير باورها و اعتقادات آنان بروند. بنابراين در جنگ نرم اساسى‏ترين هدف، ايجاد تغيير در باورها و اعتقادات است.

 2. ايجاد تغيير در افكار و انديشه‏ها

 چنانچه دشمنان يك ملت، با جنگ نرم بتوانند در باورها و اعتقادات يك ملتى رسوخ كرده و با ايجاد شك و ترديد، آن باورها و اعتقادات را مخدوش و متزلزل نمايند، زمينه‏ها و بسترهاى لازم براى هدف بعدى، يعنى ايجاد تغيير در چگونگى فكر كردن و انديشيدن در حوزه‏هاى گوناگون فراهم مى‏شود. بنابراين هدف عمده ديگر در جنگ نرم، ايجاد تغيير در افكار جامعه است.

 3. ايجاد تغيير در رفتار

 رفتارهاى يك جامعه، مبتنى بر اعتقادات، باورها و چگونگى فكر كردن و انديشيدن افراد آن جامعه مى‏باشد. با تغييرات اساسى در اين مبانى، مدل‏هاى رفتارى در حوزه‏هاى گوناگون تغيير مى‏كند. در واقع مدل‏هاى رفتارى در هر جامعه‏اى، بر اساس نوع باورها و اعتقادات و چگونگى فكر و انديشه در آن جامعه شكل مى‏گيرد. بديهى است كه باتغيير هر نوع باور و انديشه‏اى، مدل‏هاى رفتارى جديد بر اساس باورها و افكار جديد جايگزين مدل‏هاى قبلى مى‏گردد.

 4. ايجاد تغيير در ساختار سياسى‏

 هدف نهايى در جنگ نرم عليه يك ملت، ايجاد تغيير و دگرگونى در ساختارهاى سياسى آن جامعه و جايگزين كردن ساختارهاى جديد مى‏باشد. اهداف  ذكر شده در يك فرآيند و به صورت خطى دنبال مى‏گردد. با ايجاد تغيير در باورها، افكار و رفتارهاى يك جامعه، به صورت طبيعى مدل رفتارهاى حمايتى از ساختار سياسى موجود، تغيير پيدا كرده و مدل‏هاى چالشى جايگزين آن مى‏شود.

 در يك جامعه، مردم در شرايطى با نظام سياسى خود به چالش بر مى‏خيزند كه ديگر آن را مشروع ندانند و از نظر آنان مسئولان سياسى مقبوليت خود را از دست داده باشند. بنابراين مشروعيت‏زدايى و مقبوليت‏زدايى براى ايجاد بحران، ناآرامى و بى‏ثبات‏سازى در جامعه هدف، از كار ويژه‏هاى  اصلى جنگ نرم به حساب مى‏آيد. هر گاه يك نظام سياسى مشروعيت و مقبوليت خود را بين ملتش از دست بدهد، به راحتى زمينه‏هاى لازم براى تغيير آن ساختار و نظام سياسى و جايگزين شدن يك نظام و ساختار جديد فراهم مى‏گردد.(19)

 حوزه‏هاى تأثير تهديدات نرم‏

 اگر براى يك نظام اجتماعى چهار حوزه سياسى، فرهنگى، اقتصادى و دفاعى قائل شويم، تهديد نرم مى‏تواند در اين چهار حوزه، انديشه‏ها، ارزش‏ها و رفتارها را تحت تأثير قرار دهد.

 حوزه فرهنگى‏

 «فرهنگ» بيانگر شخصيت و هويت ملى يك كشور است، فرهنگ هر كشور داراى سه سطح كلى است. زيرساخت‏هاى فكرى، جهان‏بينى و باورهاى جامعه، سطح اول فرهنگ تلقى مى‏شود.

 مجموعه بايدها و نبايدها (ايدئولوژى و ارزش‏ها) سطح دوم فرهنگ را تشكيل مى‏دهد. الگوهاى رفتارى، لايه سوم فرهنگ ملى تلقى مى‏شود. اين تأثير در سه سطح راهبردى، ميانى و تاكتيكى شامل نخبگان، مردم و نيروهاى مسلح مى‏شود و داراى ابعاد زير است:

 1. تهديد باورهاى بنيادين يك كشور در سه حوزه فرهنگ استراتژيك، فرهنگ عمومى و فرهنگ دفاعى و در سه سطح (نخبگان، مردم و نيروهاى مسلح)؛

 2. تهديد ارزش‏هاى اساسى يك كشور در سه حوزه فرهنگ استراتژيك، فرهنگ عمومى و فرهنگ دفاعى و در سه سطح (نخبگان، مردم و نيروهاى مسلح).

 3. تهديد الگوهاى رفتارى يك كشور در سه حوزه فرهنگ استراتژيك، فرهنگ عمومى و فرهنگ دفاعى در سه سطح (نخبگان، مردم و نيروهاى مسلح).

 فرهنگ استراتژيك يك كشور بر نوع ادراك و الگوهاى رفتارى نخبگان و رهبران يك كشور تأثير مى‏گذارد. در صورت وقوع تهديد نرم در اين سطح، كشور حريف مى‏تواند با مديريت خود، انديشه و عزم رهبران و نخبگان را تحت تأثير قرار دهد. ايجاد ناپايدارى ذهنى، غلبه بر سيستم تصميم‏گيرى، تغيير ذهنيت و نگرش و تأثير بر انتخاب‏ها و تصميم‏ها، پيامدهاى تهديد نرم در حوزه راهبردى است. همچنين تهديد نرم در حوزه فرهنگ ملى مى‏تواند بر باورها، ارزش‏ها و الگوهاى رفتارى مردم تأثير گذارد و موجبات گسيختگى اجتماعى و فروپاشى روانى را فراهم كند.

 هم‏چنين تهديد نرم مى‏تواند عزم و اراده نبرد و قدرت بازدارندگى روانى نيروهاى مسلح را از بين ببرد. بى‏ارزش تلقى شدن مقاومت در برابر دشمن و فروپاشى روانى و سلب اراده حماسى و... را مى‏توان به عنوان پيامدهاى تهديد نرم در اين سطح نام برد.

 حوزه سياسى‏

 دولت‏ها به عنوان يك واحد سياسى در نظام بين‏الملل با مؤلفه‏هاى جمعيت، قلمرو، حكومت و حاكميت و نظام ارزشى مشخص، شكل مى‏گيرند و همواره با تحولاتى از داخل و خارج مواجه مى‏شوند.

 برخى از تحولات موجب افزايش و برخى موجب تضعيف قدرت سياسى آنها مى‏شود. هر نظام سياسى براى حفظ و بقاى خود، نيازمند ثبات سياسى و انسجام ملى است. بنابراين افزايش مشروعيت سياسى نخبگان و رهبران يك كشور به توانايى‏هاى آنها در ايجاد انسجام سياسى و برخوردارى از حمايت، رضايتمندى و قدرت اقناع‏سازى و افكار عمومى است. به طور طبيعى در صورتى كه يك دولت نتواند قدرت سياسى لازم را در حوزه داخلى و خارجى ايجاد نمايد، با بحران‏ها و تهديدات مختلف سياسى مواجه خواهد شد.

 ميزان اقتدار سياسى يك كشور در جامعه، ميزان انسجام و همزيستى مسالمت‏آميز و حفظ هويت و يكپارچگى ملى، و ميزان توليد و بازتوليد هنجارهاى سياسى و به جريان انداختن گفتمان‏هاى مسلط در درون جامعه و در عرصه بين‏المللى و برخوردارى از مقبوليت و مشروعيت لازم را مى‏توان به عنوان شاخص‏هاى قدرت نرم در اين حوزه نام برد.

 در مقابل در صورتى كه كشورى داراى بحران‏هاى سياسى باشد، اين كشور در واقع فاقد قدرت نرم بوده و به طور طبيعى تهديد نرم در اين حوزه مؤثر واقع خواهد شد. بحران‏هاى سياسى شامل بحران‏هاى پنج‏گانه هويت، مشروعيت، نفوذ، توزيع و مشاركت است.

 برانگيختن شكاف‏هاى قومى، نژادى، مذهبى و...  و فقدان عوامل پيوند دهنده هويت‏هاى ملى، تحريف و تحقير تاريخ و افتخارات ملى در يك كشور، مى‏تواند به «بحران هويت» منجر شود.

 ايجاد شكاف بين مردم و رهبران، فقدان حمايت مردمى و مشروعيت‏بخشى به تصميمات رهبران، و شكل‏گيرى نافرمانى‏هاى مدنى در يك جامعه «بحران مشروعيت» به وجود مى‏آورد.

 انگيزه‏زدايى و دلسرد كردن مردم جهت حضور در عرصه‏هاى تعيين‏كننده كشور، مصاديق بارز «بحران مشاركت» است.

 همچنين عدم توزيع مناسب ثروت، شأن اجتماعى و امنيت در ايجاد «بحران توزيع» مؤثر است.

 تلاش براى تأثيرگذارى بر اراده و تصميمات نخبگان و رهبران با ارعاب، تطميع از مصاديق «بحران نفوذ» به شمار مى‏آيد.

 مجموعه اين موارد قدرت نرم يك نظام سياسى را كاهش مى‏دهد و به طور طبيعى آن نظام را در برابر تهديد نرم آسيب‏پذير مى‏نمايد.

 حوزه اقتصادى‏

 «فرهنگ» جهت‏دهنده به الگوهاى رفتارى در همه حوزه‏هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى است. به طور طبيعى انديشه اقتصادى يك كشور و الگوى توليد و مصرف تحت تأثير فرهنگ است. براى مثال، پاسخ به اين سؤالات مى‏تواند متأثر از فرهنگ ملى يك كشور باشد. چه چيزى توليد كنيم؟ چگونه توليد كنيم؟ و براى چه توليد كنيم؟

 همان‏گونه كه اشاره شد، فرهنگ داراى سه لايه باورها، ارزش‏ها و نگرش‏ها و الگوهاى رفتارى است. بنابراين با وجود تعامل نظامات اجتماعى، اقتصادى، سياسى و دفاعى- امنيتى و تأثير و تأثر متقابل آنان، نظام فرهنگى به عنوان زيرساخت و نظام فرابخش و جهت‏دهنده به ذهن و رفتار در ساير حوزه‏ها تلقى مى‏شود:
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 تهديد نرم و تهاجم به نظام فرهنگى يك كشور (به عنوان جهت‏دهنده به ساير نظام‏ها)، موجب تهديد ساير نظام‏ها از جمله نظام اقتصادى مى‏شود.

 به عبارت ديگر چيستى و ماهيت تهديد اقتصادى را مى‏توان مترادف با تضعيف يا فروپاشى باورها، ارزش‏ها و الگوهاى رفتارى يك كشور در حوزه اقتصاد دانست. تهديد نرم در حوزه اقتصاد مى‏تواند بر فرهنگ اقتصادى يك كشور در سه لايه زير اثر گذارد:

 1. انديشه و نظريه توليدات اقتصادى كشور؛

 2. ارزش‏ها و الگوى توليدات اقتصادى كشور؛

 3. ارزش‏ها و الگوى توزيع و مصرف اقتصادى كشور.

 حوزه دفاعى - امنيتى‏

 قدرت و توان رزم نيروهاى مسلح يك كشور، تركيبى از توانايى‏هاى فيزيكى و غيرفيزيكى است. بخش غيرفيزيكى قدرت رزمى، تحت تأثير قدرت نرم در حوزه دفاعى - امنيتى مى‏باشد. در اين سطح فرهنگ و الگوى دفاعى نظام‏هاى سياسى، تعيين كننده ميزان قدرت نرم در حوزه دفاعى - امنيتى است. هدف از تهديدات نرم در اين حوزه، تأثيرگذارى بر انديشه‏ها، ارزش‏ها و الگوهاى رفتارى در حوزه دفاع و امنيت است. بنابراين هرگونه اقدامى كه منجر به تغيير در فرهنگ و الگوى دفاعى كشور شود و يا به عبارت ديگر انديشه دفاعى و عزم و اراده نبرد را تحت تأثير قرار دهد، در زمره تهديدات نرم در حوزه دفاعى - امنيتى قلمداد مى‏شود.(20)
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پي نوشت ها:
1) Wunderli.

2) culture
3) cultural areness
4) وندرلى، 2005: 9

5) data.

6) information.

7) knwledge.

8) insight.

9) competence.

10) وندرلى، 2005

11) نظير گيدنز 49420)Gidens( 2002

12) نظير ميرز،)Myer( 4002 

13) behavios.

14) values.

15) cognition.

16) وندرلى، 2005: 13

17) Hofstd: 3002.

18) وندرلى، 2005، ص 14

19) جنگ نرم: 34-29.

20) مرادى، 1388 :111-107.
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    جلسه چهارم‏

    روش‏هاى جنگ نرم‏

 مجموعه روش‏هايى كه در تهديدات نرم به كار گرفته مى‏شود را مى‏توان به سه روش «گفتارى، رفتارى و شبكه‏اى» تقسيم نمود. در ادامه به اختصار به تعريف هر كدام از اين روش‏ها مى‏پردازيم:

    يك. روش‏هاى گفتارى‏

 روش‏هاى گفتارى در اعمال تهديدات نرم را مى‏توان به چهار بخش «عمليات روانى»، «عمليات ادراكى»، «ديپلماسى عمومى» و «فريب استراتژيكى» تقسيم نمود:

 1. عمليات روانى‏

 به مجموعه طرح‏ها و اقداماتى گفته مى‏شود كه به دنبال تشويق، تهييج و تحريك افكار عمومى در خصوص يك مسأله‏اى مشخص و با اهداف از پيش تعيين شده است. عمليات روانى به طور كلى در چارچوب اقدامات اطلاعاتى و با اهداف پنهانى قرار دارد و آثار، نتايج و همچنين ابزارها و شيوه‏هاى آن به راحتى قابل شناسايى نيست. عمليات روانى بيشتر در شرايط بحرانى مانند جنگ، شورش و اغتشاش؛ يا در شرايط ناپايدار و شكننده مانند التهاب در روابط دو كشور، مورد استفاده قرار مى‏گيرد.

 فرضيات عمليات روانى بر اين است كه توان جنگيدن دشمن جدا از ابزارها و جنگ‏افزارهاى نظامى، بر اراده نيروى انسانى معطوف به جنگ استوار است.

 انواع عمليات روانى‏

 1. عمليات روانى آشكار: اين نوع عمليات به طور معمول با استفاده از تبليغات سفيد (تبليغاتى كه هويت منبع آن معلوم است) انجام مى‏شود اغلب موارد عمليات روانى كه با عناوين رسمى (مانند راديو آمريكا) به اجرا در مى‏آيند. از مصاديق اين نوع عمليات‏اند.

 2. عمليات روانى پنهانى: عملياتى است كه منبع انتشار آن فاش نمى‏شود، يا اگر هم كشف شد، آن دولت بتواند هر گونه دخالتى را انكار كند. عمليات روانى پنهان معمولاً به وسيله تبليغات سياه و خاكسترى به اجرا در مى‏آيد.

 اهداف عمليات روانى‏

 هدف از عمليات روانى تغيير «رفتار» و «نگرش» مخاطب در جهت مطلوب است. اين مطلوب بودن باتوجه به شرايط طرفين به سه دسته تقسيم مى‏شود:

 1. بين گروه‏ها در يك كشور: عمليات روانى بين دو گروه، بيشتر براى كسب قدرت است اما با توجه به تخريبى بودن عمليات روانى در نهايت شهروندان آن كشور متضرر خواهند شد و كشور آسيب خواهد ديد.

 2. بين دو كشور غيرمتخاصم: در اين حالت هدف عمليات كسب امتيازهاى اقتصادى و سياسى است و هر كشور در جهت منافع ملى خود سعى بر امتيازگيرى بيشترى دارد.

 3. دو كشور متخاصم: در اين حالت مطلوب بودن، تغيير رژيم يا تغييرات اساسى در رفتار كشور مقابل و نگرش بين دو كشور است.

 نمونه‏هايى از تغيير نگرش‏

 1. بدبين‏سازى شهروندان نسبت به حاكميت،

 2. ناكارآمد نشان دادن مسئولان كشور هدف،

 3. القاى وجود تبعيض و نبود آزادى در كشور هدف،

 4. القاى عقب‏ماندگى كشور نسبت به ديگر كشورها،

 5. القاى ناجى بودن كشور دشمن،

 6. بزرگ جلوه دادن قدرت دشمن.

 نمونه‏هايى از تغيير رفتار 

 1. مقاومت قانونى در برابر حاكميت،

 2. مقاومت غيرقانونى در برابر حاكميت (شورشگرى)،

 3. مقاومت نكردن در برابر نفوذ دشمن،

 4. كمك به دشمن براى نفوذ به كشور.

 ابزار عمليات روانى‏

 ابزار عمليات روانى به دو دسته؛ «فشار عملى» و «فشارهاى تبليغاتى- روانى» تقسيم مى‏شوند.

 فشارهاى عملى در عمليات فراملى چهار دسته‏اند: اقتصادى، فرهنگى - سياسى، ديپلماتيك و نظامى.

 ابزارهاى تبليغاتى - روانى عبارتند از: تلويزيون، راديو، خبرگزارى‏ها، مطبوعات و اينترنت كه هر يك با توجه به خرده هدف‏هاى عملياتى روانى كارايى ويژه‏اى دارند. براى مثال در امر شورشگرى، تلويزيون‏هاى ماهواره‏اى و راديوهاى خارجى بيشترين تأثير را بر شهروندان آن كشور آماج خواهند داشت.(1)

 لازم به ذكر است ابزارهاى روانى و تبليغات به عنوان ابزارهاى مكمل، پس از موفقيت نسبى ابزارهاى عملى استفاده مى‏شود.

 2. عمليات ادراكى‏

 تأثيرگذارى بر نگرش‏ها، باورها، عقايد، اهداف و ارزش‏هاى طرف مقابل با هدف ايجاد تغيير در مخاطبان تا سرحد همسو شدن آن‏ها با اهداف و منابع عمل‏كننده را مى‏توان عمليات ادراكى(2) معنا نمود اين نوع عمليات به جاى اين كه مخاطب را تهييج يا يكباره و فورى وادار به عكس‏العمل نمايد، نگرش آن‏ها را نسبت به مسايل اساسى مانند ايده حاكميت تحت تأثير قرار دهد. در عمليات ادراكى از فنون و شگردهاى مختلفى مانند برگزارى جلسات نقد و بررسى، مباحثه و گفت و گو، نظريه‏پردازى و مواردى مانند اين استفاده مى‏شود(3).

 3. ديپلماسى عمومى (يا مردم محور)

 اصطلاحى است كه از اواسط دهه 1960 ميلادى و در هنگامه جنگ سرد در آمريكا و ديگر كشورهاى بلوك غرب مطرح شد. مفهوم كلى ديپلماسى عمومى برقرارى روابط حسنه دولت‏ها با ملت‏ها به جاى روابط بين دولت‏ها و در جهت فتح قلوب و اذهان عمومى همه يا بخش‏هاى انتخاب شده‏اى از مردم كشورهاى هدف از طريق سياست‏هاى فرهنگى و اجتماعى مى‏باشد. يك تعريف رسمى جديد از ديپلماسى عمومى بريتانيا اين گونه است: «كار براى رسيدن به اهداف و نفوذ كردن مثبت در ديدگاه‏هاى افراد و سازمان‏هاى خارجى نسبت به بريتانيا و همكارى آن‏ها با بريتانيا»(4).

 اين روش هزينه اجراى تصميمات و پيگيرى منافع و مقصد را به حداقل مى‏رساند و سد مقاومت‏ها در برابر «ديگران» يا «بيگانگان» را مى‏شكند. در اين ميان، رسانه‏هايى كه مخاطبانى بيرون از مرزهاى جغرافيايى يك كشور دارند، بيشترين كمك را به پيشبرد منافع ملى خواهند داشت.(5)

 اين روش از جهت هدف با روش عمليات ادراكى شباهت زيادى دارد؛ اما از جهت نحوه و سازمان اجرايى متفاوت است. زيرا متولى ديپلماسى عمومى، دستگاه سياست خارجى كشور عمل كننده است، در حالى كه متولى عمليات ادراكى، رسانه‏ها، دستگاه‏هاى آموزشى و سازمان‏هاى غيردولتى‏اند.(6)

 با توجه به دامنه فعاليت‏هاى متعارف و نامتعارف ديپلمات‏هاى محلى بريتانيا در ايران، شايد بتوان لندن را پيشگام ديپلماسى عمومى دولت‏هاى سلطه‏جوى خارجى در تاريخ ايران و احتمالاً ديگر كشورهاى خاورميانه حتى پيش از رايج شدن اصطلاح و سياستى مشخص با اين نام داشت.

 ديپلماسى عمومى بريتانيا در قرن 21 شكل نوينى به خود گرفت. در واقع سياستمداران و سياست‏گذاران بريتانيايى پس از چند دهه دريافته بودند كه بدون يك بازنگرى اساسى در برنامه‏هاى سنتى مرسوم ديپلماسى عمومى خود قادر به رقابت با ديگر قدرت‏هاى حاضر در اين صحنه در جهان امروز نخواهد بود. از زمان تدوين و انتشار گزارش لرد كارتر به بعد، بخش ديپلماسى عمومى در كميسيون سياست خارجى پارلمان بريتانيا نيز فعال و به طرز قابل ملاحظه‏اى بيشتر از گذشته موجب تعامل قانونگذاران آن كشور با سرويس جهانى بى.بى.سى و بريتيش كانسل و مسئولان آن مؤسسات در جهت دگرديسى و پوست‏اندازى آن دو نهاد سنتى و رسمى شده است.

 وزارت خارجه بريتانيا محورهاى اساسى كنونى ديپلماسى عمومى اين كشور را اين گونه اعلام كرده است:

 1. سرويس جهانى بى.بى.سى‏

 2. بريتيش كانسل (شوراى فرهنگى بريتانيا)

 3. شبكه خبرى ماهواره‏اى بى.اس.ان (بريتيش ساتلايت نيوز)

 4. سازمان نمايشگاه‏هاى فرهنگى و تجارى بين‏المللى بريتانيا

 البته بايد توجه داشت كه بحث ديپلماسى عمومى بريتانيا بحث سياست هماهنگ نهادهاى مختلف براى اهداف مختلف راهبردى و دراز مدت است. در اين مسير نبايد متوقع بود كه لحظه به لحظه فعاليت‏هاى كوتاه مدت و روزمره نهادهايى همانند سرويس جهانى بى.بى.سى و يا بريتيش كانسل منطبق بر سياست‏هاى اعلام شده دولتى بنمايد. بلكه رسيدن به هدف نهايى و فتح قلوب و اذهان مخاطبان در خارج از مرزهاى بريتانيا در ميان مدت و درازمدت است كه بايد از هر طريقى و لو دادن امتياز و ضررهايى در كوتاه مدت حاصل شود.(7)

 4. فريب استراتژيكى‏

 عمليات فريب را «سلسله اقدامات سازمان يافته و پنهانى كه به منظور تأثيرگذارى بر ذهنيت حريف طراحى و اجرا مى‏شود و هدف اصلى آن ايجاد انحراف، در تصميمات حريف از طريق ارائه اطلاعات هدايت شده و گاه غلط و اجبار وى به اقدام يا عدم اقدام در جهت منافع ملى كشور خودى يا به ضرر منافع خود» تعريف مى‏كنند.(8)

 آماج اصلى فريب استراتژيك، نهادها و سازمان‏هاى اطلاعاتى و امنيتى كشور هدف است. بر اين اساس چنانچه طراحان فريب استراتژيك بتوانند در حداقل منابع و مجارى اطلاعاتى چنين سازمان‏هايى نفوذ كرده احتمال تبديل شدن محتواى اطلاعاتى فريب دهنده به عنوان يك گزارش يا بخشى از يك گزارش اطلاعاتى ارايه شده از سوى سرويس‏هاى نظامى، امنيتى و اطلاعاتى كشور مخاطب بالا خواهد رفت.(9)

 فريب استراتژيك با روش عمليات روانى كه پيشتر ذكر شد شباهت‏هايى دارد. از جمله:

 - هر دو به ذهنيت افراد توجه كرده و در تلاش براى تأثيرگذارى بر آن‏اند.

 - هر دو مشتمل بر سلسله اقداماتى هدفمند و سازمان‏يافته مى‏باشند.

 - هر دو جزو اقدامات سرى و پنهان محسوب مى‏شوند.(10)

 در عين حال؛ اين دو روش تفاوت‏هاى مهمى هم با هم دارند:

 اولين نقطه افتراق فريب استراتژيك و عمليات روانى، محدوده تأثيرگذارى عمليات روانى «نگرش عامه مردم يك جامعه» است، در حالى كه فريب، «ذهنيت سوژه‏اى خاص» (فرد، گروه يا سازمان معين) را هدف قرار مى‏دهند.

 دوم، اين كه هدف عمده عمليات روانى، عواطف و احساسات عموم افراد يك جامعه خاص (افكار عمومى) مى‏باشد. در حالى كه هدف عمليات فريب، تصميم‏گيران، فرماندهان و افراد خاصى ازجامعه‏اى مشخص در محيط حريف است.

    دو. روش‏هاى رفتارى‏

 روش‏هاى رفتارى دومين دسته از روش‏هاى اعمال تهديدات نرم‏اند. در روش‏هاى رفتارى، هدف اصلى شكل دادن به رفتارهاى جمعى، متناسب با خواسته‏ها، اهداف و برنامه‏هاى تهديدگر است. اين روش را مى‏توان به چهاربخش: «اعتراض»، «عدم همكارى با دولت»، «مداخله غيرخشونت‏آميز» و «جذب مخالفان حكومت» تقسيم نمود.

 1. اعتراض‏

 به اقداماتى گفته مى‏شود كه حكايت از نشان دادن اعتراض و نارضايتى بدون مداخله و رويارويى با نيروهاى پليس داشته باشد؛ كه در صورت تكرار و روندسازى مى‏تواند تبديل به مقاومت شود. اعتراض مى‏تواند به صورت تحصن، مخالفت‏خوانى، كم‏كارى، كارشكنى و تجمع مسالمت‏آميز انجام شود.(11)

 2. عدم همكارى با دولت (نافرمانى مدنى)

 به مجموعه اقداماتى گفته مى‏شود كه از سوى مردم يا برخى جمعيت‏ها به منظور ايجاد محدوديت يا خوددارى از همكارى‏هاى سياسى، اقتصادى،اجتماعى و امنيتى با دولت اتخاذ گردد. مواردى مانند عدم پرداخت ماليات، قبوض مصارف خدمات عمومى، بيرون كشيدن پول و سرمايه خود از شبكه‏هاى دولتى، عدم مشاركت سياسى مانند عدم مشاركت در انتخابات.(12)

 3. مداخله غيرخشونت‏آميز

 به معناى ايجاد اختلال در نظم عمومى مؤسسات، سازمان‏ها، برنامه‏ها، طرح‏ها و فعاليت‏هاى دولت، توسط افراد، تشكل‏ها و دولت‏هاى ديگر است. نوع اقدام حتماً بايد غيرخشونت‏آميز باشد؛ مثلاً خرابكارى نامحسوس يا تصرف غيرخشونت‏آميز يك ساختمان يا نهاد دولتى از جمله اين موارد است.(13)

 4. جذب مخالفان حكومت‏

 به معناى جرأت دادن به مخالفان و حمايت از آنان در هنگام سختى و خطر با هدف هويت‏بخشى، انسجام بخشى، تحريك‏پذيرى، افزايش انگيزه و اعتماد به منظور ايمان‏سازى مسير مقابله از سوى يك دولت يا سازمان دشمن عليه دولتى ديگر است.(14)

    سه. روش‏هاى شبكه‏اى‏

 در روش‏هاى مبتنى بر شبكه، هدف اصلى اطلاعات و ارتباطات بر روى شبكه است. بنابراين اينترنت‏ها، مخازن و پايگاه‏هاى اطلاعاتى و سايت‏هاى كنترل و فرمان از بخش‏هاى مهم و مورد توجه در اين روش‏اند. روش‏هاى شبكه‏اى را به دو دسته مى‏توان تقسيم كرد:

 1. ديجيتالى؛ روش‏هاى ديجيتالى به روش‏هايى گفته مى‏شود كه از طريق فعاليت در فضاى ديجيتالى اهداف جنگى را پى مى‏گيرد و يا به دنبال اختلال در ارتباط، سرقت اطلاعات و يا اختلال در سامانه‏هاى مديريت در شبكه‏هاى اينترنت و اينترانت هستند؛ از اين اقدامات به جنگ رايانه‏اى هم تعبير مى‏كنند. حمله‏هاى هكرى را مى‏توان مشهورترين روش ديجيتالى دانست.

 2. الكترونيكى؛ روش‏هاى الكترونيكى مجموعه روش‏هايى است كه از طريق وسايل الكترونيكى مانند ماهواره و راديو و تلويزيون اهداف كشور مهاجم را پى مى‏گيرند و يا به دنبال اختلال در اين وسايل و امواج مربوطه‏شان هستند.(15)

 ابزارهاى جنگ نرم‏

 وسعت ابعاد و زمينه‏هاى جنگ نرم سبب مى‏شود كه دايره وسيعى از ابزار مدرن را در زمره ابزارهاى اين جنگ بگنجانيم. به علاوه كه خصلت ابتكارى و ابداعى در اين جنگ سبب مى‏شود اين دايره هم‏چنان وسعت بيشترى يابد و ابزارهاى جديد و ابداعى هم به اين فهرست افزوده شوند. اين ابزارها را در يك تقسيم‏بندى مى‏توان در سه عنوان گنجاند: «صنايع فرهنگى»، «رسانه‏ها»، «فن‏آورى‏هاى نوين ارتباطى و تبليغاتى». كه همگى ارتباطى تنگاتنگ و پيچيده با هم دارند.

 يك. صنايع فرهنگى‏

 1. سينما؛ جذابيت فراوان و قدرت تأثيرگذارى و نيز قابليت بالاى تكثير محصولات صنعت سينما، سبب شده است كه دنياى غرب به عنوان  مخترع و صاحب اوليه اين صنعت، بيشترين استفاده را از آن در جهت تبليغ و ترويج فرهنگ و ارزش‏هاى خود در جوامع ديگر ببرد و سهمى ويژه را در اين راستا به اين صنعت اختصاص دهد. تأسيس تشكيلاتى چون هاليوود از بزرگترين گام‏ها در اين راستا است.

 سينماى آمريكا، به اقتضاى ديگر مصنوعات سرمايه‏دارى، بر پايه سكس و خشونت و ترس شكل گرفته است و ترويج كننده فرهنگ غربى و در موارد بسيار حاوى هجمه‏هاى صريح و غيرصريح به فرهنگ‏ها و نظام‏هاى ارزشى مخالف و مقابل غرب، از جمله ارزش‏هاى دينى مى‏باشد. در كشور ما نيز بخش قابل توجهى از برنامه‏هاى شبكه‏هاى داخلى به دوبله و پخش همين فيلم‏ها البته با اعمال پاره‏اى مميزى‏هاى اخلاقى اختصاص دارد كه موارد بسيارى اين مميزى‏ها اصلاحى در خصلت ترويجى آن‏ها نمى‏تواند تغيير ايجاد كند. به علاوه كه امروزه با گسترش ماهواره‏ها طيف وسيعى از فيلم‏ها قابل دسترسى است.

 2. كارتون (انيميشن)؛ در كنار سينما، صنعت انيميشن‏سازى (پويانمايى) هم صنعت مستقلى است كه هواداران بسيارى را خصوصاً در بين مخاطبان كودك و نوجوان به خود جذب كرده است.

 شخصيت‏هاى ساده و دوست‏داشتنى دنياى كارتون براى مخاطبان و دوستداران كودك و نوجوان‏شان به آسانى به عنوان الگو پذيرفته مى‏شوند و كودكان سعى مى‏كنند از رفتارها و برخوردهاى آنان تقليد كنند.

 وجود همين قابليت مهم است كه سبب شده كارتون‏ها در فرآيند هجوم نرم جهان غرب عليه ديگر فرهنگ‏ها و كشورها نقشى ويژه را به خود اختصاص دهند. اين رويكرد را خصوصاً در نسل جديد كارتون‏ها مى‏توان ديد. در برخى موارد دامنه بهره‏بردارى از كارتون‏ها به بيان مضامين سياسى نيز كشيده مى‏شود و شخصيت‏هاى محبوب كارتون‏ها به نمايندگان و مبلغان فرهنگ و سبك زندگى و ارزش‏هاى جامعه غربى به سراسر جهان اعزام مى‏شوند.

 3. ماهواره؛  ماهواره امكانات بى‏نظيرى را پيش روى صاحبان رسانه و دولت‏ها و قدرت‏ها گذاشته است كه رسانه‏هاى پيشين در تأمين آن‏ها ناتوان بودند. شايد بتوان كار ويژه ماهواره در جنگ نرم را به جهت فضاى آزاد و رها از چارچوب و قانونى كه بر آن حاكم است انتشار برنامه‏ها و مطالبى دانست كه مخالف و مغاير با ارزش‏ها و اصول كشور مورد هدف‏اند.

 4. اسباب‏بازى؛  يكى از كالاهاى فرهنگى مؤثر كه با توجه به قشر مخاطب‏اش اهميتى دوچندان و وضعيتى حساس دارد، اسباب‏بازى‏ها است.

 اسباب‏بازى‏هاى ساخته شركت‏هاى غربى، ترويج دهنده فرهنگ غربى براى كودكان ديگر كشورها است تا از همان سنين كودكى با اين فرهنگ آشنا شده و با آن انس بگيرند!!

 5. بازى‏هاى يارانه‏اى؛  پس از رواج استفاده از رايانه در منازل شخصى، يكى از مهمترين موارد استفاده براى كودكان و نوجوانان بازى‏هاى رايانه‏اى است. اين بازى‏ها كه نسل‏هاى پيشين‏شان آتارى، كمودور و پلى‏استيشن بودند، با استفاده از قابليت‏هاى رايانه، توانستند خيلى زود همه رقباى سنتى خود را كنار بزنند و بازار گسترده‏اى را به خود جلب نمايند.

 به جهت فقر نسبى دانش  گرافيك رايانه‏اى در ديگر كشورها، در زمينه بازى‏هاى رايانه‏اى، كشورهاى غربى و آمريكا با فاصله‏اى بسيار زياد پيشگام‏اند.

 سود سرشار اقتصادى كه سالانه از محل فروش اين بازى‏ها عايد كمپانى بزرگ سازنده آن‏ها مى‏شود، سبب شده است كه بازى‏هاى رايانه‏اى يكى از مهمترين ابزارهايى باشند كه قدرت‏هاى جهانى از آن در راستاى جنگ نرم و ترويج و تبليغ و مدل زندگى غربى نهايت استفاده را بكنند.

 6. موسيقى؛  موسيقى يكى از مقولات فرهنگى است كه در جريان نبرد نرم مورد استفاده وسيع تبليغ رسانه‏اى غرب قرار گرفته است. موسيقى در بيشتر تمدن‏ها و فرهنگ‏ها نمونه‏هايى دارد.

 در اين ميان موسيقى جاز سياهان در آمريكا شكل و شمايلى نو گرفته و با سبك‏هاى مختلف راك اند رول، پاپ، رپ، متال و... به تدريج به صنعتى درآمدزا با سودهاى هنگفت تبديل شده است و با ظهور فن‏آورى‏هاى جديد، موسيقى قالب تصوير را هم پذيرا شدند و شوها و كليپ‏ها پديد آمدند. و از آن‏جا كه سياست‏گذاران اين صنايع فرهنگى، تنها به سود سرشار و فروش بالاى اين محصولات مى‏انديشند عناصر سكس و خشونت وارد اين كليپ‏ها و شوها شدند. اين محصولات در فهرست صادرات فرهنگى دنياى غرب به ممالك ديگر قرار گرفت و گاهى مشابه سازى شد. از جمله در ايران از دوران پهلوى دوم موسيقى با كپى‏بردارى از نمونه‏هاى غربى ظهور كرد و مخاطبان بسيارى را توانست به خود جذب كند. پس از انقلاب هم با فاصله‏اى چند ساله اين روند استمرار يافت. علاوه بر موسيقى پاپ، چند سالى است كه شاهد ظهور موسيقى زير زمينى يا رپ فارسى هستيم كه به نوعى تقليد يكى از گونه‏هاى موسيقى غرب است.

 دو. ابزارهاى رسانه‏اى‏

 رسانه‏ها در جنگ نرم نقش ويژه و منحصر به فردى را ايفا مى‏كنند. تا آنجا كه از آن به «جنگ رسانه‏اى»(16) تعبير مى‏شود. بنيادى‏ترين تعريف جنگ رسانه‏اى استفاده از رسانه‏ها براى تضعيف كشور هدف و بهره‏گيرى از توان و ظرفيت رسانه‏ها اعم از مطبوعات، خبرگزارى‏ها، راديو، تلويزيون، اينترنت و اصول تبليغات است. جنگ رسانه‏اى يكى از برجسته‏ترين جنبه‏هاى جنگ نرم و جنگ‏هاى جديد بين‏المللى است. جنگ رسانه‏اى تنها جنگى است كه حتى در شرايط صلح‏نيز بين كشورها به صورت غيررسمى ادامه دارد.

 1. مطبوعات؛ على‏رغم ظهور رسانه‏هاى نوين و شيوه‏هاى آسان‏تر و كارآمدتر اطلاع‏رسانى، مطبوعات اعم از روزنامه‏ها، مجلات و... جايگاه مهمى را در اطلاع‏رسانى و شكل‏دهى افكار عمومى ايفا مى‏كنند. روزنامه‏هاى كثيرالانتشار بين‏المللى كه محصول كمپانى‏هاى بزرگ خبر پراكنى‏اند و مشتركين و مخاطبان فراوانى را در سرتاسر جهان جذب كرده‏اند.

 2. راديو؛ راديوها از جمله مؤثرترين و معمول‏ترين رسانه‏هايى است كه دولت‏هاى متخاصم از سال‏ها پيش از آن‏ها براى تأثيرگذارى بر افكار عمومى كشور مقابل‏شان بهره مى‏گيرند. كار ويژه راديوها در جنگ نرم را مى‏توان تهيه، تدوين و پخش اخبار و گزارش‏ها و تحليل‏هايى عليه كشورها و دولت‏هاى رقيب و در راستاى منافع سياسى، فرهنگى و اقتصادى كشور متبوع خود دانست. اقدامى كه با هدف تأثيرگذارى بر افكار عمومى شهروندان كشور هدف و جلب اعتماد آن‏ها به خود و در مقابل بى‏اعتمادسازى آن‏ها به رسانه‏هاى داخلى و نظام سياسى‏اش انجام مى‏شود.

 3. تلويزيون؛ از رسانه‏هاى پيشتاز و پرمخاطب تلويزيون‏هاى بين‏المللى‏اند كه ميليون‏ها نفر را در سراسر جهان مخاطب برنامه‏هاى مختلف خود قرار مى‏دهند. كار ويژه تلويزيون‏ها در جنگ نرم را مى‏توان تهيه و پخش برنامه‏هاى خبرى و تحليل و گزارش‏هايى از كشور هدف - بر خلاف روايت رسانه‏هاى رسمى و دولتى آن كشور - و در راستاى سياه‏نمايى اوضاع آن كشور دانست.

 در اين راستا آنان بخش ويژه‏اى از توان خود را به پوشش‏دهى اقدامات و فعاليت‏هاى تخريبى اپوزيسيون آن كشور اختصاص مى‏دهند.

 4. خبرگزارى‏ها و آژانس‏هاى خبرى؛ خبرگزارى‏هاى بين‏المللى يكى از عمده‏ترين ابزارهاى جنگ رسانه‏اى در جهان محسوب مى‏شوند. اين خبرگزارى‏ها هر روزه باتوليد ميليون‏ها كلمه خبر و مخابره آن با پيشرفته‏ترين تكنولوژى‏هاى ارتباطى، فرآيند اطلاع‏رسانى جهانى را تحت سيطره و كنترل خود دارند. آن‏ها مى‏توانند با سانسور يك خبر يا دادن پوشش وسيع به يك رويداد، افكار عمومى جهان را له يا عليه آن مسأله برانگيزانند. اهميت خبرگزارى‏ها زمانى آشكار مى‏شوند كه بدانيم اكثر مطبوعات، خبرگزارى‏هاى ملى و منطقه‏اى و شبكه‏هاى راديو تلويزيونى، اخبار و اطلاعات عمده خود را از اين آژانس‏هاى خبرى دريافت مى‏كنند.

 سه. فن‏آورى‏هاى نوين ارتباطى‏

 اينترنت؛  بى‏گمان مهم‏ترين و موثرترين اتفاقى كه در عرصه رسانه‏ها افتاده است ظهور اينترنت مى‏باشد. قابليت‏هايى بى‏نظيرى كه اينترنت با خود به ارمغان آورده سبب شده اين پديده به مهمترين و موثرترين ابزار جنگ نرم بدل شود.

 سايت‏هاى خبرى و خبرگزارى‏هاى اينترنتى؛ اينترنت زمينه‏ساز ظهور و رواج طيف وسيعى از خبرگزارى‏هاى مجازى شده است. فعاليت در فضاى مجازى به مراتب آسان‏تر و كم‏هزينه‏تر است و امكان پنهان كردن هويت واقعى هم فراهم است. اين رسانه‏ها خط قرمزهاى كمترى را در برابر خود مى‏بينند

 رسانه‏هاى اجتماعى؛  به گروهى از رسانه‏هايى كه در فضاى اينترنتى متولد شده‏اند عنوان رسانه‏هاى اجتماعى داده شده است. هر كاربر اينترنتى به راحتى مى‏تواند مطالب توليدى خود را در فضاى مجازى منتشر كند.

 انواع رسانه‏هاى اجتماعى؛  رسانه‏هاى اجتماعى را مى‏توان در گروه‏هاى مختلف دسته‏بندى كرد؛ شبكه‏هاى اجتماعى، وبلاگ‏ها، ويكى‏ها، پادكست‏ها، فروم‏ها، كاميونيتى‏هاى محتوايى و ميكروبلاگ‏ها برخى از رسانه‏هاى اجتماعى محسوب مى‏شوند(17).(18)

    تاكتيك‏هاى عمليات روانى در جنگ نرم‏

 1. سانسور(19)

 سانسور عبارت است از حذف عمدى موادى از جريان عبور آگاهى‏ها، به منظور شكل دادن عقايد و اعمال ديگران، اين حذف عمدى مى‏تواند به دو شكل صورت پذيرد. سانسور در ساده‏ترين معنى‏اش، كنترل پيام‏هاى كثيرالانتشار توسط اولياى امور به جهت بازداشت موادى است كه از نظر آنان نامطلوب است. مثلاً مى‏تواند شامل حذف واژه‏ها، عبارات يا جملاتى خاص، توسط سانسورگر باشد.

 اما سانسور در شكل گسترده‏ترش، مى‏تواند در برگيرنده هر نوع تلاشى جهت تضعيف يا جلوگيرى از انتشار مواد نامطلوب از نظر برخى از اولياى امور باشد. بدين ترتيب ممكن است دولتى جلوى انتشار اطلاعات يا اخبارى را كه مى‏تواند بازتابى مخالف يا ناموافق بر مقامات آن دولت داشته باشد، را بگيرد و حتى ممكن است اولياى امور اقدامى تنبيهى نيز بر عليه خاطيان در پيش گيرند.

 برخى از روزنامه‏ها يا مجلات را از امكانات چاپى محروم كنند، ماليات‏هاى سنگين يا موانع اقتصادى ديگر را اعمال كنند.

 دولت‏هاى مستبد و خودكامه از سانسور براى ابقاء قدرت خويش بهره‏بردارى مى‏كنند. اما دولت‏هاى آزادمنش به علت سنت‏هاى موجود حاكى از انزجار نسبت به سانسور بايد به روش‏هاى ديگرى جهت ابقاء خود متوسل شوند روش‏هايى مانند تلاش براى جلب حمايت صادقانه رسانه‏هاى متنفذ، يا ارجاع مستقيم مشكل خود به مردم.

 سانسور برون قانونى‏

 سانسور برون قانونى سانسورى است كه خارج از كنترل قانونى يا قدرت قانونى باشد. چنين سانسورى مى‏تواند داوطلبانه باشد. مثل وقتى كه سردبيرى، عبارت ياواژه‏اى را از دست نوشته خود حذف مى‏كند چرا كه احساس مى‏كند از ذوق سليم به دور است يا كتابدارى كه كتابى را از دور خارج مى‏كند، بدين علت كه به نظر او قبيح و اهانت‏آميز است و وى مطالب قبيح و اهانت‏آميز را دوست ندارد.

 2. تحريف(20)

 يكى از رايج‏ترين شيوه‏هاى پوشش خبرى و مطبوعاتى،تغيير متن پيام به شيوه‏هاى مختلف از طريق دست‏كارى خبر است. در مسئله تحريف، سه پديده به چشم مى‏خورد كه عبارتند از: «تعديل، شاخ و برگ دادن و جذب».

 تجربه‏هايى كه در مورد تحريف انجام شده است، نشان مى‏دهد كه بسيارى از جزييات موجود در ابتداى زنجيره انتقال به شدت حذف مى‏شوند. در همان زمانى كه فرآيند تعديل انجام مى‏گيرد، شاخ و برگ‏هاى ديگرى به خبر اضافه مى‏گردد. با اينكه فرآيند شاخ و برگ دادن مانند فرآيند تعديل در هر بار كه خبر نقل مى‏شود،انجام مى‏گيرد ولى عناصرى كه در اين فرآيند بر آن‏ها تكيه مى‏شود و درهر نوبت تكرار مى‏شوند، يكى نيستند. اين ويژگى بيشتر به تركيب جامعه‏اى كه خبر در آن منتقل مى‏شود، وابسته است. عناصرى در اين فرآيند شاخ و برگ پيدا مى‏كنند كه از نظر نقل كننده خبر با اهميت هستند. چه چيزى سبب حذف برخى جزييات و بيان برخى ديگر مى‏شود؟

 پاسخ به اين پرسش در فرآيند «جذب» يافت مى‏شود كه نتيجه نيروى جاذبه عادات، تمايلات و احساسات شنونده است.

 غالباً فرآيند جذب با هدف مورد انتظار فرد هماهنگى دارد و درك و يادآورى امور طبق معمول صورت مى‏گيرد. از همه اين‏ها مهمتر اينكه فرآيند جذب به خودى خود بيانگر تغييرات و تحريفاتى است كه منعكس كننده احساسات ريشه‏دار در شخص مى‏باشد و همچنين وضعيت و جهت‏گيرى او را منعكس مى‏كند. با اينكه در امر تجزيه و تحليل، فرآيندهاى تعديل، شاخ و برگ دادن و جذب از يكديگر تفكيك مى‏شوند، ولى اين فرآيندها در عمل از يكديگر مستقل نيستند. آن‏ها به طور هماهنگ در آن واحد عمل مى‏كنند.

 در شرايطى كه مخاطبان دسترسى لازم به منبع موثق پيام را نداشته باشند، اين شيوه بيشترين كاربرد را دارد، مثلاً اخبارى كه از طريق خبرگزارى‏هاى دنيا و روزنامه‏هاى پرتيراژ منتشر مى‏شوند، در نقاط مختلف دنيا منتشر شده و قابل دريافت مستندات لازم از سوى مخاطبان نمى‏باشد.

 3. پاره حقيقت‏گويى(21)

 گاهى حادثه، خبر يا سخنى مطرح مى‏شود كه از نظر منبع، محتواى پيام، مجموعه‏اى به هم پيوسته و مرتب است كه اگر بخشى از آن نقل و بخشى نقل نشود جهت و نتيجه پيام، منحرف خواهد شد. اين از رويه‏هاى رايج مطبوعات است كه معمولاً متناسب با جايگاه و جناح سياسى كه به آن متمايل هستند، بخشى از خبر نقل و بخشى را نقل نمى‏كنند. اين شيوه به خصوص در انتشار نظرات رهبران سياسى متداول است. استفاده از تيترهاى اصلى روزنامه‏ها، مطابق با ميل و سليقه آن روزنامه از نمونه‏هاى بارز پاره حقيقت‏گويى است به طور كلى از ديد روزنامه‏نگاران يك خبر هنگامى كامل است كه عناصر خبرى در آن به شكل كلى مطرح شوند. اما چنانچه يكى از عناصر خبرى - چگونه؟ كجا؟ كى؟ چه كسى؟ چه چيزى؟ چرا؟ - در خبر بيان نگردد، خبر ناقص است. كه در اين تاكتيك، حذف يكى از اين عناصر به عمد صورت مى‏گيرد. درنشريات براى جلب نمودن نظر خواننده به تيتر خبر، از اين تاكتيك استفاده مى‏نمايند.

 در واقعه 11 سپتامبر، در اخبارى كه از سوى رسانه‏هاى آمريكا و رسانه‏هاى همسو با آن‏ها انتشار مى‏يافت، به دلايل و انگيزه‏هاى تروريست‏ها پرداخته نمى‏شد. به عبارتى عنصر «چرا» به صورت انتخابى از اخبار حذف مى‏شد. حذف عنصر «چرا» به آمريكايى‏ها اين اجازه را مى‏داد كه بتوانند كشورها، افراد مختلف و سياست‏هايى را كه نمى‏پذيرند و با مواضع آن‏ها مخالفت دارند را محكوم نمايند و بتوانند با استفاده از باز بودن فضا و شرايط توجيه و با استفاده از عبارت «حذف تروريست‏ها از صحنه جهان» هم چنان به سياست‏هاى مدنظر آمريكا جامه عمل بپوشانند.

 4. محك زدن(22)

 براى ارزيابى اوضاع جامعه و طرز تفكر مردم جامعه درباره موضوعى خاص كه نسبت به آن حساسيت وجود دارد و يا دريافت بازخورد نظر حاكمان و يا گروهى خاص يا صنفى از اصناف جامعه، خبرى منتشر مى‏شود كه عكس‏العمل به آن، زمينه طرح سوژه‏هاى بعدى قرار مى‏گيرد عوامل تبليغاتى سعى مى‏كنند براى دريافت بازخورد نظر گروهى خاص و يا حتى افراد جامعه، با انتشار يك موضوع عكس‏العمل آن‏ها را مورد ارزيابى قرار دهند و سياست‏هاى آينده خود را نسبت به آن طراحى كنند. مثلاً براى ارزيابى نظر مردم ايران راجع به رابطه با آمريكا، خبرى منتشر مى‏شود تا پس از محك زدن آن، موضوعات جدى‏ترى را در اين باره منتشر سازند.

 در سيستم‏هاى نظر سنجى نيز استفاده از افكار عمومى، نوعى محك زدن است. طرح موضوع استفاده نظامى ايران از تكنولوژى غنى‏سازى اورانيوم توسط آمريكايى‏ها، بازخورد واكنش دائمى ايرانى‏ها در تأكيد بر استفاده غيرنظامى از اين تكنولوژى‏ها را به دنبال دارد. آمريكا با اين كار از يك سو قصد محك زدن ايران در اين باره را داشته و از سوى ديگر از طرح آن براى اعزام بازرسين مربوطه براى كنترل اين پروسه بهره مى‏گيرد.

 5. ادعا به جاى واقعيت(23)

 رسانه‏هاى خبرى براى دستيابى به اهداف مورد نظر خود، گاهى ادعاهايى عليه افراد، گروه‏هاى مختلف و رسانه‏هاى رقيب مطرح مى‏كنند و آنان را مجبور به پاسخگويى مى‏نمايند. در واقع در اين روش، اخبار مخابره شده و يا به چاپ رسيده نوعى ادعا به جاى واقعيت را در ذهن مخاطب تداعى مى‏كند و با استفاده از كلماتى نظير «ادعا» منبع خبر سعى مى‏كند اولاً خبر را از دست ندهد، در ثانى صحت و سقم خبر را به گردن منبع مدعى آن انداخته، ثالثاً چنانچه خبر مورد تأييد قرار گرفت، اعتبار پخش آن را نصيب خود كند و در نهايت پيامى را كه مدنظرش مى‏باشد به همراه خبر القا نمايد.

 در شايعه منبع خبر را نمى‏گوييم اما در اين نوع خبر عمداً منبع خبر را ذكر مى‏كنيم، ولى منبعى كه بى‏اعتبار است و بارها مورد تكذيب قرار گرفته است. اين شيوه از جمله شيوه‏هاى جنگ روانى است. اين شيوه در حقيقت مانند يك برگ دو طرف برنده است. استفاده‏كنندگان از آن، چه ادعا را رد و چه آن را تأييد نمايند، در هر دو صورت منبع جواب خود را گرفته است.

 در جريان حمله آمريكا به افغانستان، پس از هر بمباران شديد مقرهاى طالبان، ادعاهايى دال بر كشته شدن بن لادن از سوى رسانه‏هاى آمريكايى و رسانه‏هاى همسو با آن‏ها مطرح مى‏شد. زمانى كه طالبان خبر را تكذيب مى‏كردند، امريكايى‏ها مى‏فهميدند كه تلاش آن‏ها در انهدام مواضع طالبان و كشتار آن‏ها چندان موثر نبوده است. اگر طالبان سكوت مى‏كردند، اين سكوت صحت ادعاى آمريكايى‏ها را اثبات مى‏كرد و نيروهاى طالبان را نيز از نظر روحى تضعيف مى‏نمود.

 6. اغراق‏

 عوامل تبليغاتى با بهره‏گيرى از اين شيوه دست به پخش مطالب مبالغه‏آميز مى‏زنند. آن‏ها سعى مى‏كنند مطالب كوچك را بسيار بزرگتر از آن‏چه وجود دارد جلوه دهند و همچنين قادرند از مطالب بزرگ به شكلى ضعيف و در زمان، مكان و جايگاهى كه به چشم نمى‏آيد، بهره‏بردارى كند.

 7. تفرقه‏

 شايد بتوان تفرقه را يكى از مؤلفه‏هاى عوامل قبلى دانست كه با استفاده از آن‏ها عامل تبليغاتى سعى مى‏كند بين جامعه مخاطبان خود با مرزبندى و جناح‏بندى‏هايى كه در اكثريت موارد كاذب هم مى‏باشد، مطالبى را پخش كند تا پتانسيل و توان آن‏ها را كاهش دهد.

 8. ترور شخصيت‏

 در شيوه‏هاى جديد، ترور فيزيكى جاى خود را به ترور شخصيت داده است. در زمان‏هايى كه نتوان فردى را ترور فيزيكى كرد و يا نبايد افراد مورد ترور فيزيكى قرار گيرند، سعى مى‏كنند از طريق عوامل تبليغاتى جنگ روانى و با استفاده از وسايل ارتباط جمعى، شخصيت‏هاى مطرح و موثر در جناح مقابل را به زير ذره‏بين كشيده و با بزرگ‏نمايى نقاط ضعف آنان را ترور شخصيت نمايد. هدف آن ترور شخصيت‏هاى سياسى و مهم از طريق به تصوير كشيدن نقاط ضعف و حركات نادرست آن‏هاست. اين عوامل باعث مى‏شود رهبران ذى‏نفوذ نزد مخاطبان دچار بى‏منزلتى و تخريب چهره شوند.

 9. شايعه(24)

 زمانى كه جريان اين خبر از بين افرادى شروع مى‏شود كه از حقيقت موضوع دورند، شايعه آغاز مى‏گردد و تكرار آن بدون ارائه برهان و دليل ادامه مى‏يابد تا تقريباً بسيارى از مردم آن را باور مى‏كنند و در نهايت شيوه معينى براى ترويج آن پيش گرفته مى‏شود، مانند «آن‏ها مى‏گويند...» يا «از يك منبع مسئول شنيده‏ام كه ...» يا «اخبار دقيقى دارم مبنى بر اينكه...» و مانند آن‏ها.

 شايعات زمانى رواج مى‏يابند كه حوادث مربوط به آن در زندگى افراد از اهميتى برخوردار باشند يا در مورد آن‏ها خبرهاى صريح پخش نشود و يا اينكه خبرهاى مربوط به آن‏ها مبهم باشند. اين ابهام زمانى به وجود مى‏آيد كه خبر به صورت تحريف شده دريافت شود، يا به فرد خبرهاى متضادى برسد يا فرد از فهم اين گونه خبرها عاجز باشد.

 تاكتيك شايعه‏

 شايعه در جايى ايجاد مى‏شود كه خبر نباشد و يا خبر از منابع موثق منتشر نگردد. از جمله اولين عناصرى كه در بحث شايعه مطرح مى‏باشند، موضوع، مكان و زمان شايعه است. يك شايعه‏ساز ماهر به خوبى مى‏داند كه شايعه وى بايد موضعى باشد كه حساسيت بالاى جامعه را در زمان و مكان مناسب به خود اختصاص دهد.

 ضريب نفوذ شايعه مديون دو نكته است؛ اول ابهام در موضوع و دوم اهميت موضوع. هرچه ضريب اهميت يك شايعه بالا باشد، ضريب نفوذ آن نيز به همان ميزان بالا مى‏رود. در ضمن به همان ميزان كه ابهام در قضيه افزايش مى‏يابد ضريب نفوذ شايعه نيز صفر خواهد شد. عوامل ديگرى نيز در پخش‏پذيرى و نفوذ شايعه مؤثرند اما از درجه دوم اهميت برخوردار مى‏باشند. به طور نمونه پخش شايعه از زبان يك وزير، يك استاد دانشگاه و يا هر منبع معتبر ديگر ضريب نفوذ آن را بيشتر از پخش شايعه از زبان راننده تاكسى مى‏كند.

 هر شايعه در برگيرنده بخش قابل ملاحظه‏اى از واقعيت مى‏تواند باشد، اما ضريب نفوذ آن نيز تحت تأثير عوامل ديگر مى‏تواند افزايش بالايى پيدا كند.

 شايعات آتشين‏

 شايعه‏اى است كه يكباره شكل مى‏گيرد، همه جامعه را تحت‏الشعاع قرار مى‏دهد و اثرى كوتاه‏مدت دارد. كاربرد اين نوع شايعه بيشتر در زمان جنگ نظامى است. استفاده از آمار و ارقام و بزرگ نشان دادن آنها، مسير شايعات آتشين است. به معناى ديگر شايعات آتشين با ارقامى بسيار بزرگ ولى فقط در يك مقطع وارد مى‏شوند، تأثير آن‏ها عظيم است ولى مقطعى است. اين نوع شايعات غالبا با ارقام بزرگ سر و كار دارند. تلفات ناشى از جنگ و تلفات ناشى از سيل و زلزله از جمله اين موارد مى‏باشند.

 شايعات خزنده‏

 شايعاتى هستند كه همراه با تاكتيك‏هاى قطره‏چكانى، مرحله به مرحله مى‏تواند مسير يك شايعه را در ذهن افراد يك جامعه طراحى كند. اين شايعات دراز مدت‏تر از شايعات آتشين هستند و پيچيدگى‏هاى بيشترى نيز دارند. سوء استفاده‏هاى مالى و فساد در دستگاه‏هاى ادارى و رسوايى‏هاى مالى از جمله اين نوع شايعات هستند. پخش قطره‏چكانى و مرحله به مرحله حادثه 11 سپتامبر زمينه‏ساز اين نوع شايعه بود.

 شايعات دلفينى‏

 آن نوع از شايعات هستند كه به تناسب زمان آشكار مى‏گردند و بلافاصله پس از تأثيرگذارى براى مدتى پنهان مى‏شوند و دوباره با ايجاد زمينه و انگيزه خود را آشكار مى‏كنند.

 شايعات دلفينى شايعاتى هستند كه زمان مشخصى ندارند و هرگاه زمينه آن فراهم شود، قابل خودنمايى هستند. مانند اخبار مربوط به قتل‏هاى زنجيره‏اى.

 10. تاكتيك ماساژ پيام(25)

 تاكتيك حذف، تاكتيك كلى بافى، تاكتيك زمان‏بندى، تاكتيك قطره‏چكانى، تاكتيك موجى و تاكتيك تبخير از جمله تاكتيك‏هاى ماساژ پيام به شمار مى‏آيند كه به طور مختصر به توضيح آنها پرداخته مى‏شود.

 تاكتيك كلى بافى(26)

 در تاكتيك كلى‏بافى جزئياتى كه ممكن است مخالفت ادارى يا سياسى را برانگيزد را با لعابى از مطالب غيرواقعى مى‏پوشانند. در اين تاكتيك سعى مى‏شود بدون توجه به مسايل اصلى و عميق در خبر و بدون ريشه‏يابى به موضوعى كه منعكس مى‏شود به حواشى آن پرداخته شده، به خبر لعاب بزنند و شاخ و برگ آن را اضافه كنند و خواننده را در سطح نگه دارد. و توجه وى را كمتر معطوف به عمق مطالب نمايند. اين تاكتيك بيشتر در پخش بيانيه‏هاى وزارت امور خارجه و يا دستگاه ديپلماسى خارجى كشورها مورد استفاده قرار مى‏گيرد، كه در آن‏ها از شيوه بى‏حس‏سازى مغزى استفاده شده است.

 تاكتيك زمان‏بندى(27)

 مرسوم‏ترين مصداقى را كه مى‏توان براى تاكتيك زمان‏بندى مثال زد، تأخير در پخش خبر مى‏باشد، به نحوى كه پيام‏گير نتواند كارى بكند. اين شيوه در بسيارى از موارد التهاب و اشتياق مخاطبين را براى شنيدن خبر از منابع موثق مهيا نموده و در بخشى ديگر زمينه پخش شايعات را نيز فراهم مى‏كند.

 تاكتيك حذف(28)

 براساس اين تاكتيك قسمت‏هاى مهمى از خبر به دلايلى كه از پيش طراحى شده و به شكلى هدفمند حذف مى‏گردد تا زمينه را براى پخش تاكتيك شايعه مهيا نمايد. در اين تاكتيك پخش‏كننده خبر (رسانه) مى‏داند كه با پخش قسمت ناقصى از خبر سوالاتى، در ذهن مخاطبان ايجاد مى‏شود كه اين سؤالات چنانچه پاسخ گفته نشود، زمينه پخش شايعات را فراهم مى‏كند. در وسايل ارتباط جمعى معروف است كه شايعه جايى پخش مى‏شود كه خبر نباشد.

 چون سياست به شدت ستيزه‏آميز است، پيام‏هاى سياسى بيش از پيام‏هاى ديگر آگاهانه انتخاب مى‏شوند و تاكتيك حذف استفاده مى‏گردد.

 تاكتيك قطره‏چكانى(29)

 داده‏ها، اطلاعات و دانش به جاى آنكه در سندى واحد نوشته شود در اين تاكتيك دسته‏بندى شده و در زمان‏هاى گوناگون و به مقدار بسيار كم ارائه مى‏گردد تا هم مخاطب نسبت به منبع خبر اعتماد پيدا كند و هم نسبت به آن اعتياد پيدا كند و منتظر پخش اخبار از مجراى مورد نظر گردد. در اين شيوه الگوى رخدادها تجزيه مى‏شود و از ديدگيرنده مخفى مى‏ماند.

 تاكتيك دروغ بزرگ يا استفاده از دروغ محض(30)

 اين تاكتيك قديمى و سنتى مى‏باشد، اما هنوز هم مورد استفاده فراوانى در رسانه‏ها دارد و بيشتر براى مرعوب كردن حريف و يا حتى براى مرعوب كردن افكار عمومى مورد استفاده قرار مى‏گيرد. يعنى پيامى را كه به هيچ وجه واقعيت ندارد، بيان مى‏كنند. معروف‏ترين مورد استفاده‏اى كه از اين تاكتيك شده، در زمان هيتلر و توسط گوبلز بوده است.

 فوريت بخشيدن ساختگى به خبر(31)

 تأكيد بر انتقال سريع و لحظه به لحظه پيام و افزايش كميت آن يكى ديگر از شيوه‏هاى مطبوعاتى و رسانه‏اى است. هدف از اين شيوه ايجاد نوعى طوفان مغزى براى مخاطب نسبت به سوژه مورد نظر و ايجاد نوعى ايزوله كردن خبرى مخاطب نسبت به ديگر منابع خبرى از طريق ايجاد اين اطمينان در مخاطب است و اين مطلب را مى‏خواهد القا كند كه اين مطبوعه در سريع‏ترين حالت ممكن، قادر است اطلاعات را به مخاطب برساند.

 اين تاكتيك براى كمتر تعمق كردن مخاطب بر اخبار نيز به كار گرفته مى‏شود. از طرفى نيز رسانه‏هاى خبرى با شتاب بخشيدن به گزارش حوادث و رويدادها سعى مى‏كنند از فرصت ايجاد شده براى دستيابى به بسيارى از اهداف خود (كه تاكنون مهيا نبوده) استفاده كنند. اين روش كاربرد تبليغاتى نيز دارد. هم‏چنين در زمان جنگ و بحران‏هاى سياسى كاربرد بسيار دارد.

 پيچيده كردن خبر براى عدم كشف حقيقت(32)

 امروزه شيوه پنهان كردن حقيقت، محرمانه نگهداشتن آن نيست زيرا كه ذات خبر فرار است و به محض يافتن مجرايى، به داخل جامعه نفوذ پيدا مى‏كند. اعتقاد بر اينست كه زمانى كه يك رسانه قصد دارد يك خبر را پنهان كند لازم است با دادن اطلاعات متنوع و زياد، حقيقت و موضوع را به گونه‏اى پيچيده كند كه مخاطب از پيگيرى آن خبر صرف‏نظر كند.

 براى پنهان ماندن حقيقت، موضوع آنچنان با اخبار و اطلاعات فراوان و گاه ضد و نقيض، پيچيده و مغلق بيان مى‏شود كه مخاطب نتواند از لابلاى مطالب به حقيقت دست يابد. نمونه بارز اين اتفاق در موضوع پرتاب موشك از سوى نيروى دريايى آمريكا به سوى هواپيماى مسافرتى ايرباس ايرانى بود. امروزه جهت سركوب بسيارى از جنبش‏هاى مردمى و نتايج اسف‏بار اقدامات سياسى و اقتصادى قدرت‏هاى بزرگ در كشورهاى ضعيف جهان اين حقايق را از طريق مخدوش ساختن خبر اين وقايع، پنهان مى‏نمايند.

 افزايش قابليت تصديق خبر از طريق چيدن خبر ساختگى و نادرست در ميان چند خبر درست(33)

 برخى رسانه‏ها مانند بى.بى.سى همواره از اين شگرد استفاده كرده‏اند. در اين شيوه، نظر مخاطبان به اخبارى صحيح جلب مى‏شود و پس از ايجاد اطمينان اوليه نسبت به اين منبع، يك خبر نادرست اعلام و القاء مى‏شود. يك تحليل‏گر حرفه‏اى مى‏تواند اخبارى كه براى مخالفان خود داراى هويت درست و مشخص شده است، به گونه‏اى با اخبار نادرست آميخته كند كه در نهايت نظر خود را در قالب تحليل و تفسير مورد نظر خود القا نمايد.

 نمونه آن را مى‏توان در سايت عليرضا نورى‏زاده پيدا كرد. در اين شيوه تحليل‏گر سعى‏كند اخبار موثق و درست قابل استناد براى مخاطبين را همراه با چند خبر نادرست در هم آميخته و با شيوه‏اى كاملا حرفه‏اى نتيجه مطلوب خود را كسب كند. در جريان قتل‏هاى زنجيره‏اى، عليرضا نورى‏زاده با در اختيار داشتن بخشى از مطالب صحيح قادر بود كه مطالب نادرست خود را تحت پوشش منابع اطلاعاتى موثق منتشر كند.

 استفاده از دو خبر واقعى براى طرح يك خبر ساختگى(34)

 ارتباط بخشيدن بين دو واقعه و نتيجه‏گيرى غلط و غيرواقعى از آن، از شيوه‏هاى ديگر در مطبوعات و خبرگزارى‏ها و راديوها به شمار مى‏رود. مثلاً راديو بى.بى.سى اعلام مى‏كند كه دو هيات سياسى از آمريكا و ايران همزمان در سوريه با مقامات سورى ديدار و گفت و گو كردند. در اين پيام هدف اصلى، القاء خبر ارتباط بين اين دو هيأت سياسى در سوريه و تضعيف دولت جمهورى اسلامى است.

 استفاده از عاطفه گيرندگان پيام(35)

 در اين روش تلاش مى‏شود تعابيرى در خبر مورد استفاده قرار گيرد كه به كارگيرى آنان احساس عاطفى مخاطبان را به طور ساختگى تحريف و تهييج كند. كلماتى نظير تبعيض، ظلم به زنان، فشار بر كودكان، شكنجه، بازجويى، توطئه، خفقان، نسل‏سوزى، قانون‏ستيزى، فجايع بشرى و مانند آن مى‏تواند احساسات يك مخاطب را برانگيخته نمايد. پخش برنامه‏هاى تلويزيون و استفاده از عكس‏هايى كه كودكان را در وضعيتى بسيار بد نشان مى‏دهد، همچنين استفاده از زنان به عنوان عناصر زجركشيده در اخبار مى‏تواند در مسير ايجاد هيجان بسيار مؤثر و پرنفوذ باشد.

 از سوى ديگر خبرگزارى‏ها از عاطفه غريزى گيرندگان پيام استفاده مى‏كنند. گيرندگان پيام در مقابل يك سرى مسائل مشترك با هم داراى همبستگى‏هاى عاطفى هستند. مباحث مشتركى نظير دين، نژاد، سرزمين، مليت، جنسيت، محيط اجتماعى، رنگ پوست، مباحث مشترك قاره‏اى و مباحث انسان‏دوستى از جمله اين مباحث است كه در خيلى از خبرها هدف قرار مى‏گيرند و سعى مى‏شود به نوعى در خبرها روى يكى از اين همبستگى‏ها تأكيد شود. به طور مثال كردها در تركيه، عراق، ايران، سوريه و... سعى مى‏كنند از رابطه عاطفى كردها استفاده كنند، به نوعى كه تحريك‏كننده باشد. كردها يك نوع رابطه معنوى، جدا از همبستگى‏هاى منطقه‏اى با هم دارند و فشار به هر گروه در هر منطقه بر بقيه تأثير مى‏گذارد.

 استفاده از خبر براى تبليغات(36)

 وقتى خبرى از رسانه‏ها منتشر مى‏شود، نيازى به اثبات آن وجود ندارد. زيرا اصل اوليه درستى خبر است و اگر كسى فكر كند يا ادعا كند كه خبر درست نيست، لازم است براى رد آن مدركى ارائه دهد.(37)

    شيوه‏ها و اقدامات جنگ نرم در ايران‏

 1. تحليل مغرضانه از اوضاع داخلى و ايجاد فضاى وحشت‏زا و موهوم از احتمال بروز جنگ، آغاز دوره بحران اقتصادى و مشكلات عظيم ناشى از آن.

 2. سوء استفاده تبليغاتى از اجراى طرح‏هايى چون طرح امنيت اجتماعى به عنوان محدودكننده آزادى و حقوق زنان و نقش آزادى‏هاى مدنى و اجتماعى.

 3. ايجاد تقابل‏هاى سياسى بين سران ارشد نظام اسلامى و القاى در جريان بودن جنگ قدرت در جمهورى اسلامى بين چند طيف.

 4. ترويج و اشاعه دنيا طلبى و مادى‏گرايى افراطى با تبليغ مظاهر زندگى غربى.

 6. ترويج نظريه وجود قرائت‏هاى مختلف از اسلام (پلوراليسم).(38)

 7. اشاعه و تبليغ نسبى بودن موازين اسلامى و ارزش‏هاى اعتقادى و دينى.(39)

 8. تبليغ ضرورت جدايى دين از سياست و دنيا از آخرت (سكولاريسم).(40)

 9. ترويج و تبليغ وجود تضاد ميان علم و توسعه با دين و اخلاق.(41)

 10. نفى آرمان‏گرايى با تبليغ دنياپرستى و تحريك غرائز شهوانى.

 11. حمله مستمر به مبانى ارزشى و پايه‏هاى اعتقادى با حربه تحريف حقايق.(42)

 12. اشاعه چهره‏اى غيرواقعى، خشن و زشت از اسلام.(43)

 13. تبليغ و ترويج مغايرت دين و وحى با عقل.(44)

 14. ترويج و اشاعه اومانيسم و مكاتب الحادى غربى.(45)

 15. تبليغ و ترويج تضاد ميان اسلام و آزادى.(46)

 16. تلاش مستمر و برنامه‏ريزى شده براى سست كردن بنيان‏هاى دينى.(47)

 17. تلاش براى قراردادن جمهورى اسلامى در مقابل دموكراسى و آزادى‏هاى مدنى.(48)

 19. تلاش براى به تمسخر گرفتن مبارزه حق و باطل.(49)

 21. تبليغ گسترده مبانى نظرى فرهنگ غرب و زيرساخت‏هاى تئوريك فرهنگ امريكايى.

 22. كوشش براى بى‏تفاوت و جدا كردن نسل جوان از ارزش‏هاى اعتقادى و آرمان‏هاى انقلاب با هدف ايجاد بحران هويت.

 23. متهم ساختن اسلام و جمهورى اسلامى به ضديت با حقوق بشر و نقض آزادى‏هاى مدنى.(50)

 25. برنامه‏ريزى براى كم اهميت جلوه دادن تهاجم فرهنگى و توهم خواندن آن با هدف كم كردن حساسيت‏ها نسبت به اهداف تهاجم نرم فرهنگى.(51)

 26. تبليغ و ترويج ناكارآمدى تئورى حكومت دينى و تضعيف فرهنگ اسلامى و مبانى عقيدتى(52).(53)

 27. القاى وجود مشكلات متعدد به دليل قطع رابطه با امريكا.(54)

 28. ايجاد شبهات متعدد در خصوص اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه.(55)

 29. تضعيف بسيج و نيروهاى ارزشى انقلاب.(56)

 30. امام‏زدايى از صحنه فرهنگى و اجتماعى.(57)

 31. نشر و ترويج مواضع اپوزيسيون داخل و خارج، ملى گراها، ليبرال‏ها و... .

 32. ترويج فمنيسم و زن‏سالارى.(58)

 33. مخالفت با قانون اساسى(59).

 34. حمايت از چهره‏ها و جريان‏هاى فرهنگى وابسته و منفعل نسبت به هويت‏هاى ملى و دينى.(60)

 35. برانگيختن شكاف‏هاى قومى و مذهبى.

 36. خريدارى ده‏ها هزار نسخه از كتاب‏ها و محصولات فرهنگى روشنفكران غربى و توزيع در جامعه.

 37. حمايت علمى، حقوقى و مالى از عناصر روشنفكر سكولار و دانشگاهى وابسته به جريان‏هاى منحرف و مهاجم به مبانى دينى.

 38. طرح شبهات اعتقادى و سياسى جهت ايجاد تزلزل در ميان جوانان.(61)

 طى بررسى‏هايى كه در سال 1378 روى سايت‏هاى اينترنتى قابل دريافت انجام شد، نتايج زير به دست آمد:

 الف. 4 ميليون سايت مروج فساد در امريكا و اروپا طراحى شده بود كه فقط در كشورهاى جهان سوم قابل دريافت است.

 ب. امكان دريافت 3 هزار شبكه ماهواره‏اى در ايران وجود دارد كه علاوه بر اين‏ها حدود 9 هزار شبكه نيز به صورت كارتى قابل دريافت است و حدود 900 شبكه شبانه‏روز فساد و فرهنگ منحط غربى را ترويج مى‏كنند.

 ج. 35 شبكه فارسى زبان به طور مستمر و 24 ساعته عليه نظام اسلامى فعاليت مى‏كنند كه برخى از اين شبكه‏ها متعلق به صهيونيست‏ها بوده و رسماً از سوى اين رژيم پشتيبانى مى‏شوند. اين شبكه‏ها داراى بودجه مشخصى در كنگره آمريكا هستند و غير از امريكا كشور هلند نيز در پشتيبانى از شبكه‏هاى مذكور بسيار فعال است.

 در سال 1387 حدود 5 ميليون و 400 هزار گيرنده ماهواره غيرمجاز در ايران وجود داشته است. از حدود 17 هزار و 666 شبكه ماهواره‏اى جهانى بيش از 3 هزار شبكه در ايران قابل دريافت بود كه از اين تعداد 380 شبكه به موسيقى‏هاى مبتذل، 74 شبكه به تبليغات مد و لباس و لوازم آرايش غربى، 273 شبكه به تبليغ اديان ساختگى و 235 شبكه به برنامه‏هاى مبتذل و غيراخلاقى اختصاص يافته بود و هر ساله نيز از سوى مجلس نمايندگان امريكا رديف بودجه‏اى به توسعه اين شبكه‏ها اختصاص مى‏يابد كه اولين هدف اين اقدام تداوم جنگ نرم عليه كشورمان مى‏باشد.(62)
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----------------------

    جلسه پنجم‏

    جنگ نرم و جمهورى اسلامى‏

 كميته خطر!

 پروژه دلتا يكى از موضوعات مورد بررسى و در واقع راهبرد پيشنهادى كميته خطر جارى در خصوص مسائل ايران مى‏باشد كه در مهرماه 84 به دولت بوش پيشنهاد شد. اين كميته جنگ سخت را بى‏فايده دانسته و خواستار توجه بيشتر دولت ايالات متحده به پروژه‏ى نرم افزارى «براندازى از دورن» شد!

 در اين راستا مارك پالمر - از اعضاى برجسته اين كميته و چهره با نفوذ دستگاه سياست خارجى آمريكا - اعلام نموده است:

 «ايران به لحاظ وسعت سرزمينى، كميت جمعيت، كيفيت نيروى انسانى، امكانات نظامى، منابع طبيعى سرشار و موقعيت جغرافيايى ممتاز در خاورميانه و نظام بين‏الملل، به قدرتى كم‏بديل تبديل شده كه ديگر نمى‏توان با يورش نظامى آن را سرنگون كرد.»

 در گزارش كميته خطر  جارى كه تحت عنوان «ايران - امريكا، رهيافت جديد» توسط مارك پالمر جمع‏بندى و تدوين شد، تنها راه سرنگون سازى نظام جمهورى اسلامى، پيگيرى مكانيسم‏هاى جنگ نرم و استفاده از تكنيك‏هاى عمليات روانى تبليغاتى با استفاده از سه تاكتيك دكترين «مهار»، «نبرد رسانه‏اى» و «ساماندهى و پشتيبانى نافرمانى مدنى»، مورد تأكيد و توصيه قرار گرفت. كارشناسان مسائل سياسى با توجه به تجارت تدوين كنندگان اين گزارش و تأثير تصميمات اين كميته بر سياست‏هاى دولت امريكا معتقدند كه اين گزارش حتى اگر به دستورالعمل اجرايى تبديل نشود، سياست خارجى آمريكا در آينده از روح كلى آن، الهام خواهد گرفت.

 اين گزارش داراى 15 محور كلى به ترتيب زير است:

 1. ايران بايد در صدر برنامه سياست خارجى امريكا در چهار سال آينده قرار گيرد. واشنگتن اكنون به رويكرد جديدى نياز دارد. بايد همه نيروها براى اين استراتژى بسيج شوند. بايد درس‏هاى گذشته مورد بازبينى قرار گيرد، درس‏هايى كه از فروپاشى بلوك شرق به يادگار مانده است و هم چنين درس‏هايى كه از تغيير حكومت‏ها در كشورهايى مثل شيلى و اندونزى گرفته شد.

 2. اين كشور علاوه بر برنامه هسته‏اى‏اش، با حمايت از گروه‏هايى چون حزب‏الله، حماس و جهاد اسلامى و گروه‏هايى در عراق، مانع تحقق منافع امريكا در منطقه مى‏شود. از سويى ديگر ثروت رو به رشد نفت ايران، توانايى و ظرفيت آن را در داخل كشور و منطقه افزايش مى‏دهد. فرصتى كه در اين ميان وجود دارد، استفاده از ضعف سياست‏هاى اقتصادى و اختلافات درونى ايران است.

 3. دامن زدن به نافرمانى مدنى در تشكل‏هاى دانشجويى و نهادهاى غيردولتى و صنفى از ابزارهاى مهم فشار بر ايران است.

 4. بايد براى بازگشايى سفارت ايالات متحده در تهران ابراز تمايل كنيم. همزمان بايد يكى از بلندپايه‏ترين مقامات خود را به عنوان فرد شماره يك، در اين سياست جديد انتخاب و معرفى كنيم. اين فرد مى‏تواند يكى از كنسول‏هاى وزارت خارجه باشد و بايد به طور مرتب حمايت خود را از حقوق بشر و دموكراسى در ايران مورد تأكيد قرار داد. از اين طريق مى‏توانيم ارتباط خود را با مردم ايران تقويت كنيم.

 5. اگر قرار است گفتگو و تعامل با ايران صورت گيرد، بايد با مقامات با نفوذ ايرانى و آن‏ها كه قدرت واقعى و كافى براى تصميم‏گيرى‏ها دارند، انجام شود.

 6. بايد شبكه‏هاى متعدد راديو و تلويزيونى را براى ايرانيان تدارك ديد و پيام‏هاى خود را با پيشرفته‏ترين تكنولوژى‏هاى روز، به دست مردم ايران برسانيم.

 7. درباره فعاليت هسته‏اى ايران، بايد با احتياط و دورانديشى و چند جانبه عمل كرد. بايد فشارها را بر ايران بيشتر كرد و در صورت استنكاف ايران، پرونده اين كشور را به شوراى امنيت فرستاد. گرچه اولويت اول، اعمال فشار ديپلماسى از طريق متحدان است به گونه‏اى كه ايران داوطلبانه از فعاليت‏ها و برنامه هسته‏اى خود چشم‏پوشى كند.

 8. حمايت از اپوزيسيون هم مى‏تواند از عوامل مؤثر بر تغيير رژيم ايران باشد.

 9. بايد فعاليت‏NGO ها را در ايران تسهيل كنيم و به صدور ويزا همت گماريم. دعوت فعالان جوان ايرانى به خارج، براى شركت در سمينارهاى كوچك هم، اقدام مهمى است. اين كار در صربستان، فيليپين، اندونزى و شيلى و كشورهاى ديگر جواب داده است.

 10. سفارتخانه‏هاى كشورهاى ديگر هم مى‏توانند در تهران براى ما مؤثر باشند. حضور در جلسات محاكمه، درخواست مشترك براى آزادى زندانيان سياسى، كمك مالى به خانواده‏هاى زندانيان و گروه‏هاى مخالف حكومت و حتى نظارت يا مشاركت در اعتراض‏ها، از جمله اين راه‏هاى تأثيرگذار است. كنگره بايد تصويب قانونى به نام «آزادى ايران» را بررسى كند تا حمايت كافى از آن را به عمل آورد.

 11. تضعيف ستون‏هاى حمايتى حكومت ايران كه همانا سرويس‏هاى امنيتى و نظامى اين كشور مى‏باشند، بايد در دستور كار قرار گيرند.

 12. بايد رهبران روحانى ايران را كه در رأس قدرت هستند، وادار كرد از قدرت سياسى به صورت مسالمت‏آميز كناره بگيرند.

 13. بايد قدرت بسيج و سپاه را از ميان برد و در وزارت اطلاعات تغييرات اساسى ايجاد و يا به طور كلى آن را حذف كرد.

 14. گفتگو با دولت ايران هم بايد در دستور كار باشد. ما بايد تعامل خود را براى ديدار با مقامات ايران و بحث و گفتگو درباره موضوعات مورد علاقه و نگرانى دو طرف نشان دهيم».(1)

 بسترها و زمينه‏هاى موفقيت دشمن در جنگ نرم‏

 1. گسترش رفاه‏طلبى و تساهل‏

 اتخاذ برخى سياست‏هاى اقتصادى در سال‏هاى پس از جنگ و در دولت سازندگى، با حركت به سوى توسعه و رفاه جامعه و كم‏رنگ شدن عدالت اجتماعى، خواسته و ناخواسته زمينه‏ساز تغيير و تحولات در بينش و به تبع آن سبك و مدل زندگى مردم به ويژه در شهرهاى بزرگ شد كه تفاوت‏هاى آشكارى با ارزش‏ها و الگوهاى دهه اول انقلاب داشت.

 سياست‏هاى فرهنگى مبتنى بر شعار تساهل و تسامح در دولت اصلاحات نيز به تشديد اين روند دامن زد.

 2. تقويت جريان سكولار

 تسامح و تساهل و تغيير سبك زندگى، زمينه مساعدى را براى ظهور و گسترش انديشه‏هاى ليبراليستى و سكولاريستى را فراهم كرد. تقويت جريان موسوم به روشن‏فكرى دينى و ارايه قرائت‏هاى مختلف از دين و طرح مقولاتى چون تكثرگرايى دينى و تفكيك ديانت از حكومت و... در سال‏هاى اخير در جهت تقويت جريان سكولار بود.

 3. تضعيف نظام فقاهتى و جايگاه مراجع تقليد

 به دليل پيوستگى و ارتباط تنگاتنگ بين دو مجموعه نظام و روحانيت به ويژه مراجع معظم تقليد، هرگونه تضعيف اين رابطه يا به چالش كشيدن شدن آن مى‏تواند بستر مناسبى را براى تضعيف پشتوانه دينى نظام و سرخوردگى و روگردانى دين‏داران از نظام و در نتيجه زمينه مناسبى براى پيشبرد جنگ نرم به وجود آيد. در اين راستا تحريكات و تحركات دشمنان بسيار آشكار است.

 4. شايعه ناكارآمدى نظام اسلامى‏

 در اين سه دهه يكى از محورهاى اصلى تبليغات دشمنان، ناكارآمد نشان دادن نظام اسلامى بوده است. ميزان پذيرش اين محور از سوى مردم بسته به نحوه عمل مجموعه قوا و نهادهاى حكومت است.

 5. رشد جمعيت جوان‏

 فارغ از مضيقه‏هاى اقتصادى كه به جهت تقاضاى بالاى اين نسل در مقولاتى چون اشتغال، ازدواج و مسكن رخ مى‏دهد، جوانان اصلى‏ترين گروه هدف تهاجم فرهنگى و جنگ نرم هستند، تحريك جوانان در جهت طرح مطالبات بيش از حد و اعتراضات آنها در فضاهاى دانشگاهى و كارگرى زمينه مساعدى براى سوء استفاده دشمن را فراهم مى‏كند.

 6. تعميق و تراكم شكاف‏هاى اجتماعى موجود

 از ديگر بسترهايى كه زمينه را براى پيشبرد جنگ نرم دشمن در كشور مهيا مى‏كند، تعميق و گاه تراكم شكاف‏هاى اجتماعى است و فاصله انداختن ميان نسل اول، دوم و سوم انقلاب، فاصله انداختن ميان پدر و مادر و فرزندان و فاصله انداختن ميان مسئولين، مردم و فاصله انداختن ميان قوميت‏ها و مذاهب به رسميت شناخته شده در كشور است. چنين شكاف‏هايى زمينه فعاليت‏هاى نرم دشمن را فراهم مى‏شود و ميزان تأثيرگذارى اين قبيل فعاليت‏ها بالا مى‏رود.

 عوامل تشديد كننده موفقيت دشمن در جنگ نرم‏

 1. فقر كار تئوريك‏

 در آستانه دهه چهارم انقلاب نيازمند نظريه‏پردازى‏هايى هستيم كه اولاً دغدغه تطبيق مبنايى با زيرساخت‏هاى اسلامى - ايرانى را داشته باشند و ثانياً توجه داشته باشند كه براى استقرار جمهورى اسلامى در جهان بايد استراتژى تدوين شود.

 2. ابهام در سياست فرهنگى رسمى نظام‏

 على رغم وجود نهادها و سازمان‏هاى عريض و طويل فرهنگى اما هنوز نمى‏توان از وجود يك سند مدون، جامع و رسمى به عنوان سياست فرهنگى نظام جمهورى اسلامى سخن گفت. سندى كه مبناى عمل و مراجعه تصميم‏گيران و مديران و فعالان فرهنگى و افكار عمومى باشد و رسما به اطلاع همه رسيده باشد و همگان لااقل در مقام قانون بر آن اتفاق داشته باشند و محوريت آن را بپذيرند.

 3. عمل زدگى مسئولين و مديران فرهنگى‏

 به تبع فقدان سياست فرهنگى مدون و رسمى نظام و فقر نظرى، مسئولين نهادهاى فرهنگى در مواجهه با مسايل و تنگناهاى پيش‏آمده بيش‏تر دست به دامن آسان‏ترين و معمول‏ترين روش‏ها مى‏شوند و به جاى حل ريشه‏اى معضلات و چالش‏ها سراغ گزينه‏هايى رفته‏اند كه در كوتاه مدت معضل را حل كند.(2)

 روش‏هاى مقابله با تهديدات نرم‏

 با بهره‏گيرى از سازوكارهاى مختلف، هم مى‏توان از اعمال تهديدات نرم پيشگيرى كرد و هم مى‏توان با مداخله‏هاى مؤثر، دامنه تأثيرات آن‏ها را از ميان راند. برخى از آن روش‏ها عبارتند از:

 1. واكسيناسيون فرهنگى جامعه؛ منظور از واكسيناسيون آگاه ساختن جامعه از انواع تهديدات دشمن و ارائه راه‏حل مقابله با آن است. شواهد پژوهشى متعددى وجود دارد كه نشان مى‏دهد «پيش‏آگهى»، افراد را در مقابل تغيير باورها و نگرش‏ها مصون و مقاوم مى‏سازد.

 2. تقويت اهرم‏هاى قدرت نرم؛ هر كشورى داراى برخى منابع قدرت نرم است كه با شناسايى و تقويت آن‏ها مى‏تواند خود را در برابر دشمن مقاوم سازد. براى مثال در ايران «معنويت»، «ايدئولوژى اسلامى»، «پيشينه فرهنگى و تاريخى طولانى»، «حماسه‏آفرينى‏ها»، «مرجعيت»، «نوع نظام مردم‏سالارى دينى»، «نفوذ رهبرى» و... مى‏توانند به عنوان قدرت نرم، از مهمترين بنيان‏ها و اهرم‏هاى ثبات و مقابله با جنگ نرم باشند.

 3. عمليات روانى متقابل؛ عاملان تهديد نرم از تبليغات، روش‏هاى نفوذ اجتماعى و عمليات روانى جهت تغيير نگرش‏ها، باورها و ارزش‏هاى جامعه هدف، استفاده مى‏كنند. با عمليات روانى و تبليغات خلاقانه متقابل مى‏توان از دامنه تأثير روش‏هاى مورد استفاده دشمن كاست.

 4. گسترش دامنه و شمول فعاليت‏هاى فرهنگى و افزايش فرآورده‏هاى فرهنگى جذاب؛ شهروندان يك جامعه اغلب جذب آن دسته از گروه‏هاى فرهنگى مى‏شوند كه از نظر آنان از جذابيت بالايى برخوردار باشند. همچنين آنان آن دسته از محصولات فرهنگى را مورد استفاده قرار مى‏دهند كه جالب، جذاب، بديع و مطبوع باشد. بنابراين با ايجاد و گسترش گروه‏هاى فرهنگى جذاب و عرضه فرآورده‏هاى فرهنگى و هنرى مطلوب، مى‏توان از دامنه تأثير تهديدات نرم دشمن فروكاست.

 5. خلع سلاح روانى اپوزيسيون؛ اپوزيسيون همواره در پى آن است تا با شعارهاى جذاب و وعده بهبود شرايط بهتر زندگى، توده مردم جامعه را جذب نمايد. پيداست كه وقتى نظام حاكم خود چنين شرايطى را براى شهروندانش فراهم سازد، زمينه جذب مردم توسط اپوزيسيون را از ميان مى‏راند.

 6. استفاده از راهبردهاى ويژه در مورد اقوام و اقليت‏ها؛ اقليت‏هاى جامعه اغلب به سبب داشتن احساس نابرابرى، زمينه مخالفت‏ورزى عليه نظام حاكم هستند(3) اما زمانى كه نظام حاكم با اجراى راهبردهاى مناسب اطمينان خاطر براى آنان فراهم آورد. مى‏تواند از آنها به عنوان فرصتى جهت تقويت خود استفاده نمايد.

 7. تبديل قدرت نرم دشمن به فرصتى براى افزايش قدرت نرم خود؛ حكومت‏ها با اتخاذ راهبرد مناسب و تدابير خردمندانه و دقيق نه تنها مى‏توانند از تبديل شدن قدرت نرم دشمن به تهديد براى خود ممانعت كنند، بلكه مى‏توانند آن را به فرصتى براى رشد و تعالى خويش تبديل نمايند.(4)

 ابعاد قدرت نرم در فرآيند انقلاب اسلامى ايران‏

 قدرت نرم در فرآيند انقلاب اسلامى ايران و آرمان‏ها و هنجارهاى انقلاب در سطح تحليل داخلى، منطقه‏اى و بين‏المللى توانست راه‏گشاى ملت‏هاى مسلمان و نيز ملل جهان سومى و مستضعف گردد و ضمن احياى هويت جهان اسلام، ارتقاى بيدارى اسلامى، به بازسازى تمدن اسلامى بر اساس تكيه بر خودباورى فرهنگى و پرچمداران انقلاب فرهنگى جهانى اهتمام ورزد.

 الف. در سطح تحليل داخلى‏

 براساس زيرساخت‏ها و الزامات فكرى و فرهنگى سند چشم‏انداز بيست‏ساله نظام، تعميق معرفت و بصيرت دينى آحاد جامعه و تقويت و تحكيم ارزش‏هاى اسلامى و اخلاقى در حوزه‏هاى فردى و اجتماعى و همچنين برجسته‏سازى مستمر و همه‏جانبه انديشه‏هاى دينى و سياسى حضرت امام خمينى(ره) و تعميق تفكر و فرهنگ بسيجى در زمره اولويت‏هاى نرم‏افزارى نظام جمهورى اسلامى ايران قلمداد مى‏گردد. افزون بر اين مى‏توان به ابعادى از قدرت نرم افزارى انقلاب اسلامى ايران از جمله رهبرى امام خمينى، وحدت و اعتماد ملى، توسعه دانايى محور، جنبش نرم افزارى و سياست فرهنگى اشاره كرد.

 1. رهبرى امام خمينى(ره): رهبرى امام خمينى(ره) را مى‏توان در ارائه ارزش‏هايى دانست كه مردم را به پيروى آگاهانه از فرامين ايشان با توجه به جذابيت باور قلبى مردم مشاهده كرد. به جهت حفظ ارزش‏هاى اسلامى با رهبران كاريزماى جهانى متفاوت مى‏باشد.

 2. اتحاد ملّى و انسجام اسلامى: انقلاب اسلامى ايران با بهره‏گيرى از اعتماد عمومى به عنوان سرمايه اجتماعى و بعد چهارم قدرت توانست به تعميق وحدت و همبستگى ملى و تجميع كليه اقشار و گروه‏ها و دستجات مذهبى كشور همت گمارد و با بهره‏مندى از مشاركت عمومى و عدالت‏خواهى را در جامعه گسترش بخشد. وفاق اجتماعى به عنوان مظهر قدرت نرم توانست به ايفاى كاركردهايى چون همفكرى، همكارى و تعامل ميان گروه‏هاى مختلف اجتماعى بيانجامد.

 3. توسعه دانايى محور: انقلاب اسلامى ايران زمينه را براى اهتمام همزمان به توسعه چند بعدى در ابعاد علمى، فرهنگى، اخلاقى، دينى و اجتماعى علاوه بر توسعه سياسى و اقتصادى فراهم آورد.

 انقلاب اسلامى رويكرد توسعه دانايى محور را براى تبديل كشور به جامعه‏اى دانش بنيان اتخاذ كرد تا علم و انديشه مسير حيات فردى و جمعى را مشخص سازد و فرآورده‏هاى علمى با خود اقتدار، صلابت وعزت را به ارمغان آورد و نقش مؤثرى در تأمين امنيت و آرامش اجتماعى ايفا كند.

 4. جنبش نرم‏افزارى: انقلاب اسلامى ايران توجه به نوآورى و نوانديشى را در صدر اولويت‏هاى خود قرار داد به گونه‏اى كه رهبر فرزانه انقلاب خواستار تحقق جنبش نرم‏افزارى همه‏جانبه و فراگير شدند. اين حركت و نهضت مبنتى بر مؤلفه‏هاى زير بود:

 ايجاد فرهنگ توليد علم، ارتقاى قدرت علمى و جرأت علمى، پرورش و شكوفايى استعدادها، نفى الگوپذيرى تقليدى از فرهنگ غرب، ايجاد تحولات و پيشرفت‏هاى علمى در چارچوب ارزش‏هاى دين‏مدار، ارتقاى روحيه خودباورى و اتكاء به نفس و انديشه و اراده خودى، استفاده از ظرفيت‏هاى علمى بومى، تقويت بنيه پژوهش كشور، تعالى و رشد اقتصادى و علمى كشور با هويت بخشيدن به مراكز علمى، پيوند مفاهيم و اخلاق دينى با علم روز، ايجاد خلاقيت و نوآورى علمى، اهتمام به فراگيرى علم و دانش با ارتقاى ايمان و معنويت، عنايت به آزادانديشى، دين‏باورى و نوانديشى دينى و نفى تحجر و جزم‏گرايى و تفكر و فرهنگ وارداتى غرب، هوشيارى در برابر تئورى‏هاى وارداتى، نفى تفكر تقليدى و تبعى و اهتمام به فكر استقلالى به منظور پرهيز از انفعال و مجذوبيت و مبهوت بودن در برابر تحليل‏هاى بيگانه، اهتمام به توليد علم و بومى كردن آن بر مبناى فرهنگ ملى و ارتقاى توسعه انسانى، گسترش و اعتلاى جنبش نرم‏افزارى در حوزه‏هاى علوم اجتماعى و انسانى بر اساس اصول و ارزش‏هاى ايران اسلامى، سياستگذارى و برنامه‏ريزى براى توسعه و اعتلاى فعاليت‏هاى تحقيقاتى پيرامون نوآورى و دستيابى به فناورى‏هاى نوين.

 5. سياست فرهنگى: انقلاب اسلامى ايران با هدف نشر و گسترش انديشه و پيام اسلام، استقلال فرهنگ، تكامل روحى و اخلاقى، تحقق كامل فرهنگ اسلامى در عين اهتمام به درك مقتضيان زمان، اولويت خود را بر برنامه‏ريزى و اصلاح فرهنگ جامعه و نهادينه كردن آن مطابق با نيازهاى توسعه در جامعه دينى قرار داد و سياست فرهنگى برگرفته از جهان‏بينى و انسان‏شناسى اسلامى بر اساس احترام به كرامت انسانى، سرشت معنوى بشر، خيرخواهى، كمال‏جويى، آرمان‏طلبى، استقلال‏گرايى، آزادى‏خواهى، عزت‏نفس و قدرت ايمان را محور فعاليت‏هاى خود قرار داد.

 تقويت تفكر و تعقل و قدرت نقادى و آزادانديشى، خردورزى، نظريه‏پردازى و نوانديشى دينى و نمونه‏هايى از راهبردهاى فرهنگى انقلاب اسلامى است. هم‏چنين مقابله با خرافات و موهومات و جمود و تحجر فكرى، مقدس مآبى و ظاهرگرايى و مقابله با افراط در تجددطلبى و خودباختگى در برابر بيگانگان. نشانه ارتقاى آگاهى‏هاى دينى و بنيان‏گرايى سياست فرهنگى انقلاب اسلامى است.

 ب. در سطح تحليل منطقه‏اى‏

 در زمره ابعاد قدرت نرم‏افزارى انقلاب اسلامى ايران در سطح منطقه‏اى مى‏توان به مواردى از جمله بازسازى تمدن اسلامى، ارتقاى بيدارى اسلامى، احياى هويت جهان اسلام، محوريت ثبات منطقه‏اى و جهانى كردن مبارزه با صهيونيسم اشاره كرد كه به طور مختصر به تحليل آن پرداخته مى‏شود:

 1. بازسازى تمدن اسلامى؛ انقلاب اسلامى ايران با ايجاد خودباورى فرهنگى در ميان ملت‏هاى مسلمان و بهره‏گيرى از فناورى‏هاى مدرن ارتباطى براى انتقال پيام نوانديشى دينى در جهان اسلام توانست رويكرد تمدنى خود را به ظهور رساند.

 افزون بر اين، انقلاب اسلامى تقويت بنيادهاى تمدن اسلامى را از رهگذر رفتار مسالمت‏آميز و تعامل جوامع مسلمان بر اساس همكارى فرهنگى و بازرگانى و تحكيم روابط دوستى و مودت و اخوت و اهتمام رهبران به خواسته‏هاى ملت‏هاى مسلمان و تأكيد بر تبادل انديشه‏اى ميان تمدن اسلامى زمينه‏سازى كرد.

 2. ارتقاى بيدارى اسلامى؛ انقلاب اسلامى توانست با ارتقاى آگاهى و بيدارى گسترده در بين مردم مسلمان، محروم و مستضعف جهان اسلام، روحيه شهامت و شجاعت لازم در آنان را براى مبارزه ايجاد كند و با ايجاد خودباورى نسبت به توان و امكانات درونى و تشويق لزوم شناخت فزونتر نسبت به تجربه تاريخى وعملى جنبش آزادى‏بخش، جرأت حركت‏هاى مردمى را براى مبارزه بر اساس انديشه‏هاى انقلابى اسلام فزونى بخشد.

 3. احياى هويت جهان اسلام؛ انقلاب اسلامى ايران نشان داد كه دين مى‏تواند عنصرى تأثيرگذار بر نظام تصميم‏گيرى جهانى قلمداد گردد و جهان اسلام با تكيه بر باورها و هنجارهاى بومى از توان و قدرتمندى لازم براى شكل‏دهى به ساختارهاى اجتماعى و سياسى برخوردار است. انقلاب اسلامى اين خودباورى را به ملت‏هاى مسلمان اعطا كرد كه مى‏توان با شناخت دقيق از فرهنگ اسلامى و باز تعريف آرمان‏هايى چون استقلال، آزادى، عزت و عدالت و با تكيه بر الگوى تفكر، آگاهى، تصميم‏گيرى و اطلاع‏رسانى باب خلاقيت اسلامى را گشود.

 4. محوريت ثبات منطقه‏اى؛ انقلاب اسلامى ايران با ايفاى نقش سازنده در زمينه بازتوليد منافع مشترك منطقه‏اى، مبارزه با تروريسم، توسعه همكارى‏هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى، حمايت از روند ثبات منطقه‏اى بر اساس امنيت دسته‏جمعى، تباين الگوى توسعه همه‏جانبه و درون‏زا، بيدارى اسلامى و احياى تفكر و ارزش‏هاى دينى، الهام‏بخشى در خاورميانه براساس الگوى مردم‏سالارى دينى، تبيين مدل بومى اصلاحات درون‏زا در نظام‏هاى خاورميانه، بهره‏گيرى از قدرت اطلاعاتى و رسانه‏اى براى تبيين پيام عدالت، صلح و عزت، پيروى از الگوى تعامل مؤثر و سازنده با كشورهاى اسلامى، اتخاذ ديپلماسى فعال و مؤثر در سياست خارجى بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت، عضويت فعال و اثرگذار در سازمان‏هاى منطقه‏اى و فرامنطقه‏اى در جهت ارتقاى نقش دين در عرصه تصميم‏سازى، تقويت راهبرد، تقويت جايگاه ايدئولوژى در نظام تصميم‏گيرى منطقه‏اى و جهانى، گسترش همكارى‏هاى سازنده، مؤثر و چندجانبه منطقه‏اى و فرامنطقه‏اى براساس «منطقه‏گرايى نوين» و ارتقاى سطح آگاهى و بيدارى ملت‏هاى منطقه، توانست به اتخاذ تمهيداتى خلاق و سازنده براى تبديل تهديدها به فرصت‏ها و يا خلق فرصت‏هاى نوين مبادرت ورزد.

 5. جهانى كردن مبارزه با صهيونيسم؛ پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، حمايت از حركت‏ها و نهضت‏هاى آزادى‏بخش به ويژه در فلسطين از نقش و جايگاه ويژه‏اى برخوردار شد. انقلاب اسلامى ايران با تبيين اينكه «اسلام راه‏حل، و جهاد وسيله اصلى است» به مبارزات مردم فلسطين و انتفاضه آنان جنبه‏اى فراملى بخشيد و مبارزه با رژيم صهيونيستى را جهانى كرد.

 ج. در سطح تحليل بين الملل‏

 شرايط بروز قدرت نرم طى سال‏هاى اخير به شكلى باورنكردنى تغيير يافته است. حجم گسترده اطلاعات و جهانى شدن، جهان را دستخوش تغييرات بنيادين ساخته است و موجب شكل‏گيرى جوامع و شبكه‏هاى مجازى شده كه مرزهاى كشورها را در هم نورديده و همكارى‏هاى فراملى قدرت نرم سازمان‏هاى بين‏المللى غيردولتى موجب جلب و جذب شهروندان براى ايجاد ائتلاف‏هاى بين ملتى شده است.

 واقعيت آن است كه در جهانى كه همه از اطلاعات اشباع هستند آنچه از اهميت برخوردار است اطلاعات نيست بلكه توجه ماست و اين توجه به طور طبيعى به سمت اطلاعات معتبرتر جلب مى‏شود. از اين رو شايسته است انقلاب اسلامى با به چالش كشيدن فرهنگ غرب، پرچمدارى انقلاب فرهنگى جهانى برافراز كند.

 1. پيدايش قدرت سوم در نظام بين‏الملل‏

 انقلاب اسلامى ايران براساس اصل «نه شرقى و نه غربى» توانست علاوه بر شكستن ابهت استكبار جهانى و قطع دخالت بيگانگان در امور داخلى كشورهاى مستضعف، پيام و راه ثالثى را به جهانيان عرضه كند كه بر استقرار و اجراى عدالت، اجراى قوانين و مقررات الهى، تكيه بر آزادى توأم با مسئوليت انسان در برابر خداوند، ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى، مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى، تأمين حقوق همه جانبه مستضعفان، نفى استعمار و سلطه خارجى در عرصه‏هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، حمايت از مسلمانان و مظلومان جهان، قوت بخشيدن به قدرت اسلام و مسلمانان، گسترش فرهنگ اسلامى و اعتقادات معنوى در سراسر جهان و تحكيم وحدت امت اسلامى در جهت استقرار عدالت و نفى سلطه قدرت‏هاى استكبارى تأكيد مى‏ورزد.

 بدين ترتيب، انقلاب اسلامى ايران توانست عملاً قدرت و قطب سومى را در جهان ايجاد كند. بروز قطب و قدرت سوم در عرصه جهانى به دليل عدم وابستگى به قطب‏هاى پذيرفته شده‏ى جهانى ناشى از اعتقادات دينى، ايمانى و اسلامى و حمايت و پشتيبانى گسترده مستضعفان جهان از آرمان‏هاى انقلاب بود كه توانست نظم تحميلى مبتنى بر سرمايه‏دارى و كمونيسم را بشكند.

 2. پرچمدارى انقلاب فرهنگى جهانى‏

 انقلاب اسلامى ايران با تبيين انديشه تحول بر مبناى معنويت و اسلام و احياى دين در سطح جهان توانست ضمن به چالش كشيدن مكاتب مادى و ضد ارزش ساختن سلطه‏گرى قدرت‏هاى جهانى به دگرگون‏سازى معادلات سياسى بين‏المللى مبادرت ورزد.

 موانع و راهكارهاى ارتقاى قدرت نرم در روند تكاملى انقلاب اسلامى‏

 انقلاب اسلامى ايران گرچه توانست جايگاه و اهميت قدرت نرم را با توجه به نقش فرهنگ انقلاب اسلامى در جهان اسلام را از حاشيه به متن بكشاند و تعادل قدرت را در عرصه بين‏المللى به نفع كشورهاى جهان سوم رقم زند ولى لازم است به آسيب شناسى سياست‏هاى قدرت نرم پرداخته شود و سپس راهكارهاى تقويت و گسترش توان و بهره‏گيرى از قدرت نرم مورد دقت قرار گيرد:

 الف. آسيب‏شناسى جايگاه و نقش قدرت نرم در انقلاب اسلامى‏

 در زمره‏ى آسيب‏هاى سياست فرهنگى به عنوان خطمشى نرم‏افزارى نظام مردم‏سالار دينى مى‏توان به موارد زير به عنوان موانع فراروى تحقق قدرت نرم در فرآيند انقلاب اسلامى اشاره كرد:

 1. عدم برنامه‏ريزى جامع و همه‏جانبه‏نگر به دليل نبود يك سيستم ملى در برنامه‏ريزى آموزشى و روزمرگى و عدم هماهنگى سياست‏هاى فرهنگى با ساير برنامه‏هاى توسعه كشور.

 2. عدم اتخاذ سياست‏هاى تعاملى، پويا، ايجابى، هوشمندانه و سنجيده متناسب با پيش‏بينى آينده‏ى فرآيندهاى جهانى و منطبق با شناخت وضعيت طبقات و اقشار اجتماعى در داخل كشور.

 3. سياست‏زدگى فرهنگى يا استيلاى سياست بر فرهنگ به جاى تعامل و همگونى بين چهار حوزه سياست، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد.

 4. آسيب‏ها و ناهنجارى‏هاى اجتماعى ناشى از فقر، فساد و تبعيض كه منجر به بى‏ثباتى و ضعف فرهنگى مى‏گردد.

 5. انفعال و خودباختگى روشنفكران سكولار و غربزده نسبت به فرهنگ غربى و غفلت آنان از تهاجم فرهنگى از بيرون و درون كشور.

 6. فقدان برنامه‏ريزى در نظام آموزشى كشور در جهت اسلامى شدن محيط دانشگاه‏ها و آموزش و پرورش.

 7. فقدان راهبرد مناسب و كارآمد در جهت به كارگيرى همه توانائى‏هاى فكرى و فرهنگى كشور و نيز فقدان سياست منسجم فرهنگى براى رشد خلاقيت‏هاى فردى و مشاركت‏هاى جمعى و گروهى فرهنگى.

 8. افزايش تبليغات رسانه‏هاى غربى عليه اسلام جهت ايجاد جو اسلام هراسى در جوامع خويش از رهگذر تبليغ مواردى چون پيوند بنيادگرايى اسلامى با تروريسم، عدم سازگارى اسلام با دمكراسى و استفاده ابزارى از دين در كشورهاى اسلامى و به طو كلى القاى برداشت‏هاى نادرست از برخى مفاهيم دينى.

 9. فقدان سيستم مناسب ارزيابى و كنترل كيفى عملكردهاى فرهنگى در داخل كشور.

 10. وجود شكاف بين مديريت‏هاى فرهنگى و مراكز تحقيقاتى و به طور كلى بى‏توجهى به امر مطالعه و پژوهش در امور و فعاليت‏هاى فرهنگى.

 ب. راهكارهاى تقويت‏و گسترش توان‏بهره‏گيرى ازقدرت نرم در انقلاب‏اسلامى‏

 به نظر مى‏رسد بهترين راه ارتقاى توان بهره‏گيرى از قدرت نرم در فرآيند انقلاب اسلامى اهتمام به اصلاح مديريت فرهنگى در كشور باشد. در اين زمينه مى‏توان به برخى راهكارها براى ارتقاى سياست فرهنگى كشور و توان نرم‏افزارى انقلاب اسلامى اشاره كرد:

 1. هماهنگى ميان سياست‏هاى فرهنگى بخش دولتى و غيردولتى.

 2. مشخص كردن ضوابط و قوانين حاكم بر سياست‏هاى فرهنگى.

 3. ايجاد انگيزه و تشويق فعاليت‏هاى فرهنگى در ابعاد اجتماعى، راهبردى، مالى و رسانه‏اى.

 4. برنامه‏ريزى جامع و فرابخشى و طراحى فرهنگى با در نظر گرفتن اصول ارزشى، امكانات و تسهيلات و ابزارهاى موجود و اراده مردم و نخبگان و نيز تدوين سياست‏هاى فرهنگى جامع، صريح، روشن و هدفمند براساس ملاحظات فرهنگى جامعه داخلى و بين‏المللى.

 5. ايجاد وفاق بين نخبگان فكرى، فرهنگى و سياسى به منظور برقرارى وحدت و ثبات سياسى و فكرى در جامعه و سرمايه‏گذارى در ايجاد و گسترش مشاركت جمعى بر اساس تقويت ارزش‏هاى مشترك فرهنگى و نيز توزيع گسترده‏ى برخى مفاهيم و واژه‏هاى فرهنگى و مفهوم‏سازى ارزشى.

 6. تقويت آموزش در جهت ترويج و گسترش فرهنگ عمومى كمال‏جويى، علم‏طلبى، صداقت و سلامت و ارتقاى آگاهى‏هاى مديران و كاركنان نهادهاى فرهنگى.

 7. محوريت قانون و قانونگرايى در تمامى كنش‏هاى فرهنگى و رفتارهاى اجتماعى، رعايت حقوق شهروندى و منزلت و كرامت انسانى و حيثيت اجتماعى و پرهيز از بروز بحران‏ها و تنش‏هاى قومى.

 8. ترويج و تحكيم آموزه‏هاى مكتب اسلام و انديشه حضرت امام در باور و عمل مسئولان و آحاد جامعه، بسيج دستگاه‏هاى تعليم و تربيت كشور و تحرك جدى و تلاش عميق و هماهنگ آنان در جهت گسترش ارزش‏ها و هنجارهاى بومى و تقويت فرهنگ بسيجى شامل فرهنگ ايثار، شجاعت، عزت نفس، تواضع، اخلاص، تسليم و بندگى در برابر خدا، غيرت و حيا، حق‏مدارى و مسئوليت‏پذيرى.

 9. تحرك فعال نهادهاى فكرى، آموزشى، تبليغاتى و فرهنگى در جهت ارتقاى قدرت نرم‏افزارى ايران از رهگذر تصويرسازى مثبت رسانه‏اى، تحرك سازمان‏يافته نرم‏افزارى، نظريه‏پردازى و انديشه‏ورزى و تقويت جنبش نرم‏افزارى در حوزه‏هاى فردى و اجتماعى.

 14. بهره‏گيرى از ديپلماسى عمومى براى درك پيام‏هاى انقلاب اسلامى توسط ديگران و تلاش براى انتقال مفاهيم به صورت زيبا و جذاب و تلاش براى زدودن چهره افراطى‏گرى از اسلام و خرافه‏زدايى از دين.(5)

...................) Anotates (.................

1) مرسلى،بى تا:52-49.

2) جنگ نرم و وضعيت كنونى ما: 267-251.

3) احدى، 1382.

4) مرادى،1388 :64-63.

5) جنگ نرم: 113-83.
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